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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
ولايت به معني قرب است ولي وقتي بحث ولايت خدا به ميان مي‌آيد به معني ولايت تكويني است، و يكي از اسماء الهي «وَلي» است. قرآن مي‌فرمايد: «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلي» يعني نه تنها خدا ولايت دارد، بلكه تنها ولي، خدا است، و بقيه به اذن خدا، ولي مي‌توانند باشند. انبياء الهي مظهر اسم ولي بودند و لذا از آنها كارهاي فراواني ساخته بود. و در درجه پائين آن، مؤمن است است كه ولي چشم و گوش خويش است و بر خيالات خود ولايت دارد، و اين حداقل ولايتي است كه انسان بايد تحصيل كند.
چون ولايت به معني قرب است، اگر موجودي به حق نزديك شد، آثار حق در او ظهور مي‌كند و محصول آن محبت صادق و نصرت صادق است. اگر ولايت انسان نسبت به شئونات نفس خويش تقويت بشود، نسبت به شئونات خارج هم ولايت پيدا مي‌كند. خداي سبحان خبر مي‌دهد كه عده‏اي اولياء الهي هستند و خداي سبحان هم ولي آنهاست: «اَلا اِنَّ اَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِم وَ لا هُمْ يَحْزَنُون»
 يعني عده‌اي ولي‌الله هستند و لازمة ولايتشان آن است كه خوف و حزن را به سوي آن ولايت راهي نيست، و هم اينها اولياء الهي هستند، و هم خداي سبحان ولي آنهاست. چنانچه مي‌فرمايد: «اللَّهُ وَلِي‏ّ الَّذينَ آمَنُوا». 
اقسام ولايت:
1- ولايت عامِ خدا كه با ربوبيت مطلقه او همراه است و كافر و مومن را دربرمي‌گيرد.
2- ولايت خاص كه نسبت به همه مؤمنين دارد.
3- ولايت اَخص، كه انبياء و اولياء الهي مشرف به اين ولايت‌اند. لذا خداوند از زبان رسول خدا مي‌فرمايد: «اِنَّ وَلِيِّي اللَّهُ الَّذي‏ نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلي الصَّالِحينَ»
 يعني وليّ من خدايي است كه كتاب را نازل كرد و او ولايت صالحين را به عهده دارد.
مقصود از ولايت مؤمنين نسبت به خدا، آن است كه آنان عقايد، اخلاق و اعمالشان را در اختيار خداي سبحان قرار مي‌دهند و مراد از ولايت خدا نسبت به مؤمنين آن است كه آن حضرت، محبت و لطف و نصرتش را نثار مؤمنين مي‌كند و در نتيجة آن محبت و نصرت «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلي النُّورِ» يعني از ظلمات به‌سوي نور خارج مي‌شوند. و راه تشخيص وليّ‌الله بودن را هم خداي سبحان معين فرمود كه «اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صادِقين»
 يعني اگر مي‌پنداريد كه از اولياء الهي هستيد، بايد مشتاق لقاء حق بوده، از مرگ نترسيد.
هر عملي كه موجب قرب به خدا شود، باعث ولايت است، و ولي خدا از ظلمات به سوي نور رهسپار شده. و انجام اعمال صالح لِوَجْهِ‌الله نشانه آن است كه انسان در تحت ولايت خدا است و براي قرب به حق چنانچه قرآن مي‌فرمايد؛ عقيدة پاك و عمل صالح نياز است. فرمود: «اِلَيْه‏ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه»
 يعني كلمة طيّب و عقيدة صحيح، به‌سوي خدا مي‌رود و عمل صالح نيز عامل رشددادن اين صعود است. و برعكس اين، وقتي است كه كسي ميل به عالم خاك كند واز ولايت محروم شود.
اساس ولايت

اگر سهمي از ولايت نصيب انسان گردد، مظهر «هُوَ الْوَلي» خواهد شد. آنگاه اگر دعا كند، فوراً باران مي‌آيد و يا روزي ويژه اي بدون اسبباب و شرايط عادي، برايش فراهم خواهد شد. مانند حضرت مريم‏ كه قرآن درباره او مي‏فرمايد: «كُلَّما دَخَلَ عَلَيْها زَكَريَّا الْمِحْرابَ وَجَدَ عِنْدَها رِزْقاً»
 يعني هر وقت زكريا بر مريم وارد شد، در كنار او عذاي بهشتي حاضر مي‌ديد. اين توانايي غير آن خصوصياتي است كه عابد و زاهد از آن برخوردارند. آنكه مي‌تواند در ماده كائنات تأثير داشته باشد، مظهر «هُوَ الولي» است و تا انسان راه عبادت و زهد، همراه با معرفت و اخلاص را پشت سر نگذارد، مظهر «هو الولي» نخواهد شد. اساس ولايت بر معرفت و محبت نهاده شده، هرچه معرفت و محبت كامل تر باشد، انسان مقام والاتري را در مظهريت ولايت خداي سبحان احراز خواهد كرد. تامل و تدبّر در آياتي كه راه تحصيل معرفت و اخلاص را تبيين مي‌كنند، براي نيل به اين هدف راهگشاست. ميفرمايد: «فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَ كُنْ مِنَ السَّاجِدينَ. وَ اعْبُدْ رَبَّكَ حَتي يَأتِيَكَ الْيَقين»
 پس با حمد پروردگارت او را منزه بدار و از ساجدين و نمازگزاران باش و پروردگارت را بندگي كن تا يقين برايت حاصل شود. يعني آيه شريفه عبادت را وسيله دست يافتن به معرفت و يقين مي‌داند. اين يقين به ربوبيت مطلق خداوند است كه جايي براي تصور تدبير و ربوبيت ديگري باقي نمي‌گذارد، اين انسان سراسر عالم را كارگزاران حق مي‌داند مي‌بيند كه «لِلَّهِ جُنُودُ السَّموات وَ الْاَرض»
 يعني لشگريان آسمان‌ها و زمين همه از خدايند. اگر كسي بر اساس آيه شريفه «فَاللَّهُ هُوَ الْوَلي‏» يا «هُوِ الْوَلي الْحَميد»
 پذيرفت كه ولي مطلق خدا است، هرگز نمي‌تواند براي خود يا براي ديگري، در گوشه‌اي از گوشه‌هاي جهان، ولايت قائل شود. كسي كه مي‌گويد من بر قواي ادراكي و تحريكي خود ولايت دارم. يا مي‌گويد بسي رنج بردم و خود تحصيل علم نمودم، چنين شخصي هنوز در خَم كوچه‌هاي اوليه معرفت مانده و راهي به توحيد حقيقي نبرده، آن‌كسي مراحل توحيد افعالي را به‌خوبي پيموده كه متوجه است انسان در تمام شئون، مرآت حق و مظهر كمال مطلق و آيت «هُوَ الْوَلي» است. مي‌فهمد كار را ديگري ميكند و ما مظهريم. اگر كسي به اينجا رسيد، همان سخني را مي‌گويد كه خداي سبحان به رسولش دستور داد كه بگويد: «قُلْ اِنِّ صَلاتِي وَ نُسُكي‏ وَ مَحْياي وَ مَماتي‏ لِلَّهِ رَبُّ الْعالَمين»
 نماز و عبادتم و حيات و مرگم از خداي پروردگار جهان است. يعني حتي عبادات انسان ملك خداست، و انسان به‌عنوان مظهريت نعمت او خواهد بود، و لذا خود را نيز تحت تدبير ولايت آن حضرت مشاهده خواهد نمود.
معرفتي كه اساس ولايت را تشكيل مي‌دهد، معرفتي است كه به توحيد افعالي و توحيد ذاتي بيانجامد، به گونه اي كه انسان هر فعل و صفت و ذاتي را فاني و مندك در فعل و صفت و ذات خداي سبحان مشاهده كند. اين چنين معرفتي موجب مي‌شود كهه انسان «وَلي الله» بشود. اما معرفتي كه محصول «برهان نظم» يا «امكان و وجوب» يا ديگر براهين عقلي است، اين توان را ندارد كه توحيد افعالي و صفاتي و ذاتي او را به همراه داشته باشد.
 قرآن به ما مي‌آموزد كه «وَ ما بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ»
 يعني هر نعمتي كه به شما رسيد مبداء پيدايش آن فقط خداست.پس اين نعمت‌ها همه به رسم امانت در اختيار انسان است و او امين آنها است و نه مالك آنها. از اين رو اين امانت‌ها را هرچه زودتر بايد به صاحب آنها كه خداست برگرداند «اِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا لْاَماناتِ اِلي‏ اَهْلِها»
 يعني؛ خداوند به شما امر مي‌كند كه امانات ما را به اهلش كه خداست برگردانيد.
حال كه هستي انسان، امانتي الهي است، پس شرط وصول به مقام والاي ولايت، آن است كه اين امانت، پيش از مرگ به صاحبش مسترد گردد. و لذا وقتي سالك كوي دوست از آنچه در اختيارش است دست شست و به پيروي از سرور اولياء الهي خاتم انبياء اين حقيقت را بازگو كرد كه «لا اَمْلِكُ لِنَفْسي‏ نَفْعًا وَ لا ضَرّاً»
 نه مالك عين، نه مالك نفع آن، و نه مالك ضرر خودم هستم، پس حرم دل از لوث وجود غير خدا بايد خالي شود تا مانعي براي تجلي انوار الهي و تدبير ربوبيت حق وجود نداشته باشد. و لذا در قلب چنين انساني غير از خواستة خدا، خواست ديگري راه ندارد. يعني «اَلا لِلَّهِ الدّينُ الْخالِص» يعني بدانيد براي خدا دين خالص هست و خداوند دين خالص را مي‌پذيرد. و اين مقامي است كه فرد، به مقام «اَلرِّضا بِقَضاءِ اللَّهِ وَ التَّفْويضُ اِلَي اللَّهِ وَ التَّسْليمُ لِاَمْرِ اللَّه» مي‌رسد. يعني به قضاء الهي راضي است، و همه امور را به خدا وا مي‌گذارد و تسليم امر او مي‌شود.
مراحل سه گانة عبوديت
توكل: يعني او وكيل من است تا هر تصرفي در امور من بكند.
تفويض: يعني، اراده و ميل خود را به خدا وامي گذارم من بر كنارم.
تسليم: يعني، من رام و تسليم محضر اويم و در برابر هر اراده‌اي كه برايم بكند، بدون نسبت داده هيچ امري به خود، اطاعت ميكنم.
معرفت به خدا در مورد عقل نظري، و اخلاص در مورد عقل عملي است، چرا كه كمال عقل نظري به شناخت خدا است، و كمال عقلي عملي به اخلاص عمل براي خدا است. و لذا اين دو امر از فرائض ولايت است. بايد درون انسان آكنده از معرفت و اخلاص باشد تا مظهر نام مبارك «صَمَد» گشته و نام واليا «وَلي» در او تجلي كند. كسي كه مظهر صمد است «اُولُوالْاَلْباب» يعني از انسان‌هاي مغزدار است. برعكسِ آنهايي كه ميفرمايد: «اَفْئِدَتْهُممْ هَواء»
 قلب‌هايشان تهي است، نه در علم مظهر صمداند، و نه در عمل. يعني « ما قَدَرُوا‌اللهَ حَقَّ قَدْرِه اِنَّ اللَّهَ لَقَوِي عَزيزٌ» آنقدر كه بايد قلبشان از خدا علم و آگاهي و معرفت داشته باشد، ندارند.
در بُعد عمل هم بايد قلب از لحاظ محبت حق، صمد باشد. «وَ اجْعَلْ... قَلْبي‏ بَحُبِّكَ مُتَيَّماً» يعني قلبم را نسبت به محبت خود لبريز قرار ده. حال اگر قلب كسي به حب خدا متيّم بود، از آنجا كه محبوب چنين كسي نه در گذشته از دست رفته است، و نه در آينده از بين مي‏رود، پس هراس در او راه ندارد، لذا مي‌فرمايد: «اَلا اِنَّ اَوْلِياءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُون»
 يعني اولياء الهي كه به مقام شامخ ولايت دست يافته اند نه هراسان مي‌شوند و نه اندوهگين. حزن و اندوه در جايي است كه انسان محبوبي را از دست داده باشد، از اين رو در فراق او غمگين مي‌شود، و خوف و هراس هم در هنگامي است كه بداند در آينده محبوبش را يقيناً «يا احتمالاً» از دست خواهد داد.
پس تا انسان از نظر علمي و از نظر عملي مظهر صمد نشود به ولايت راه نمي يابد. و بايد متوجه بود پاية اصلي ولايت، «معرفت» است و «عمل» در پي آن است. لذا اميرالمؤمنين‏ مي‌فرمايند: «اَفْضَلُ الْقُلُوبِ قَلْبٌ حُشِي بِالْفَهْمِ»
 يعني بهترين دل‌ها، دلي است كه از انديشه لبريز باشد، همان‌طور كه بدترين شكم‌ها، شكم پر است، چرا كه پرخوري از بزرگترين موانع درك و معرفت به‌شمار مي‌آيد. پس دلي كه از علم به حقايق خالي است، اجوف و تو خالي است و نه صمد. 
حديث قرب نوافل
راه رسيدن به مقام شامخ ولي الهي عبادت است. چرا كه از طريق عبوديت، محبوب خدا مي‌شود، و محبوب خدا به مقام ولايت الهي باز خواهد يافت. چنانچه در حديث مشهور قرب نوافل از امام باقر داريم كه حضرت‌رسول‏«صليالله‌عليه‌وآله» در شب معراج از خداوند سؤال كرد: پروردگارا منزلتت مومن در نزد تو چگونه است؟ خداي سبحان درجواب فرمود: اي محمد، آن كس كه وليّي از اولياء مرا اهانت نمايد، آشكارا با من به ستيز برخاسته است و من براي نصرت اولياء خود از هر چيزي سريع‏تر و شتابان ترم. و در ادامه روايت مي‏فرمايند: كه خداوند فرمود: «وَ ما يَتَقَرَّبُ اِلَي عَبْدٌ مِنْ عِبادِي بِشَي‏ءٍ اَحَبَّ اِلَي مَمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» يعني؛ نزديك نمي‌شود به‌سوي من بنده‌اي از بندگانم به اندازة آنچه كه از واجبات بر او فرض كرده‌ام. سپس افزود: «وَ اَنَّهُ لَيَتَقَرَّبُ اِلَي بِالنَّافِلَةِ» همان طور كه انجام فريضه موجب قرب است، انجام نوافل باعث باعث تقرب است. لذا فرمود كه آن بنده به من نزديك مي‌شود بوسيله نافله، يعني اعمال اضافه تر از واجبات. «حَتَّي اُحِبَّهُ» تا آنجا كه محبوب من گردد. يعني آن‌قدر اين سير در وادي محبت را از طريق فرائض و نوافل ادامه مي‌دهد تا از مُحِبِّ خدابودن به مَحْبُوب خداشدن نايل آيد. به همين جهت خداي سبحان مي‌فرمايد: «اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوني‏ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ»
 يعني اگر شما دوست خدائيد به دنبال حبيب خدا حركت كنيد تا به جايي برسيد كه محبوب خدا بشويد.
بعد در دنباله حديث مي‌فرمايد:
«فَاِذا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذي‏ يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذي‏ يُبْصِرُبِه‏ وَ لِسانَهُ الَّذي‏ يَنْطِقُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتي‏ يَبْطِشُ بِها، اِنْ دَعاني‏ اَجِبْتُهُ، وَ اِنْ سَأَلَني اَعْطَيْتُهُ». 
يعني چون محبوب من شد، گوش او مي‌شوم تا با آن بشنود، و چشم او مي‌شوم تا با آن ببيند، و زبان او مي‌شوم تا با آن بگويد، و دست او مي‌شوم تا با آن بگيرد، اين بنده اگر مرا بخواند جوابش را بدهم، و اگر از من چيزي بخواهد به او عطا كنم.
يعني همة مجاري ادراكي و تحريكي او را به‌عهده مي‏گيرم. بنابراين اگر او مي‌فهمد با نور علمي من مي‌فهمد. لذا در مسائل علمي نه درمانده مي‌شود و نه اشتباه مي‌فهمد، و اگر كاري انجام مي‌دهد با قدرت من انجام مي‌دهد، لذا عجز و معصيت در كارهاي او راه ندارد. اينجاست كه به خطاب «وَ ما رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لكِنَّ اللَّهُ رَمي‏»
 مشرف مي‌شود. (البته رَمْي و انداختن تير يكي از مصاديق است، وگرنه حرف اين است كه «وَ ما فَعَلْتَ اِذْ فَعَلْتَ وَ لكِنَّ اللَّهُ فَعَلَ» يا «وَ ما عَلِمْتَ اِذْ عَلِمْتَ وَ لكِنَّ اللَّهُ عَلِمَ» كه اينها محدوده صفت فعل خداست و نه ذات او).
در مورد بينش هم اولياء الهي حق را از باطل باز مي‌شناسند. لذا اميرالمؤمنين‏ در مورد آنها مي‌فرمايد: اولياء الهي در پرتو نور يقين و فروغ هدايت خويش، حق نماز را تشخيص داده و به سلامت از اين پرتگاه گذر مي‌كنند. و نيز در حكمت 424 مي‌فرمايد:
«اِنَّ اَوْلِياءَاللَّهِ هُمُ الَّذينَ نَظَرُوا اِلي‏ باطِن الدُّنْيا اَذا نَظَرَ النَّاسُ اِلي‏ ظاهِرِها».
يعني اولياء الهي كساني هستند كه هنگامي كه مردم چشمشان به ظاهر دنياست، آنان درون دنيا را مي‌نگرند. ظاهر دنيا آكنده از شهوت‌ها و ميل‌هاي نفساني است، اما باطن آن آتشي است سوزان، چنانچه پيامبرخدا فرمودند: «اِنَّ النَّارَ حُفَّتْ بِالشَّهَواتِ» آتش در درون شهوات نهفته است، و «اِنَّ الْجَنَّةَ حُفَّتْ بِالْمَكارِهِ» بهشت در سختي‌ها نهفته است. سپس حضرت مي‌فرمايند: اولياء وقتي ديگران به ظاهر نقد و زود گذر دنيا پرداختند، اين‌ها به آينده و درون ديررس آن مي‌پردازند «وَ اشْتَغَلُوا بِآجِلِها اِذَا اشْتَغَلَ النَّاسُ بِعاجِلِها».
پس تنها راه نيل به ولايت، امتثال دستورات الهي است تا در نتيجه انسان به خدا نزديك شود. اگر اين مراحل قرب را گذراند و محبوب خدا شد، خداي سبحان مجاري ادراكي و تحريكي او را به عهده مي‌گيرد. و قرآن محبوب‌هاي الهي را مشخص مي‌كند، مي‌فرمايد: «اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوابينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ»
 يعني خداوند توبه‌كاران و پاكيزگان را دوست دارد، يا مي‌فرمايد: «اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ»
 خداوند اهل قسط و انصاف را دوست دارد، يا «اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذينَ يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِهِ»
 يعني خداوند آنهايي كه در راهش مقاتله و جهاد كنند دوست دارد.

پس فرمود: اگر كسي را دوست دارم مجاري ادراكي و تحريكي‌اش را به‌عهده مي‌گيرم، لذا هم شعور و عملش الهي مي‌شود و هم هرچه بخواهد برآورده مي‌شود. ثانياً: خودش فرمود چه كساني را دوست دارم. 
ولايت تشريعي و ولايت تكويني خداوند
خداي سبحان هم داراي ولايت تكويني است، آنجا كه با اِعمال ولايت، عالم «كَوْن» را اداره مي‌كند. و هم داراي ولايت تشريعي است، آنجا كه موضوع اِعمال ولايت به تكليف انسان ها برمي گردد و ولايت تكويني و يا تشريعي هر پيامبر و وليّي‌اي، در حقيقت مظهر ولايت حق است. مثل آينه است كه مظهر است براي صاحب صورت و تنها نشان مي‌دهد و لاغير. صورت در آينه، واقعيتي جز ارائه ندارد. مظهر ولايت تشريعي خداوند فقط انبياء هستند، ولي مظاهر ولايت تكويني خداوند، شامل تمام كساني مي‌شود كه قدرت تأثير در نظام خارج را دارا مي‌باشند. 
البته هر انساني با ولايت تكويني زندگي مي‌كند. اين‌كه انسان هر وقت مي‌خواهد بدن خود را حركت ميدهد، يا به عالم رويا سفر ميكند، و يا ساير تصرفات روزانه كه هر كسي در بدن خود انجام ميدهد، همه بر اثر ولايت تكويني روح است. چون فكر و اراده منشاء اين كارها هستند به‌ طوري‌كه نفس انسان اراده مي‌كند و لذا دست بلند مي‌شود بدون آن‌كه عاملي جز ارادة نقش داشته باشد. يا اراده مي‌كنيم پلك خود را مي‌بنديم، ولي اين‌قدر برايمان عادي است كه از آن غفلت كرده‌ايم.
اما فراتر از اين حدّ از ولايت تكويني كه ما نسبت به بدن خود داريم، تصرفاتي است كه روح در خارج از بدن انجام ميدهد. مثل وجود غذا در كنار حضرت‌مريم‏ بر اساس ميل حضرت‌مريم‏، با آنكه حضرت‌مريم‏ پيامبر هم نيست. يا در مورد آصف‌بن‌برخيا داريم كه: به حضرت‌سليمان‏ گفت: من قبل از اينكه چشم برهم بزني قصر ملكة سبا را از يمن به بيت‌المقدس مي‌آورم. «اَنَا اتيكَ بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُك» و اين توانايي ها، به اين معني است كه كار خداوند در مظاهر ادراكي و تحريكي او ظهور مي‌نمايد و او مستجاب الدعوه مي‌شود، و تا فرد به تسلم لِلّه و رضا به آنچه از طرف خدا مي‌آيد، نرسيده باشد، مستجاب الدعوه نمي شود.
در بيان شئون اولياء الهي گفته‌اند: «شُغْلُهُ بِاللَّهِ وَ فِرارُهُ اِلي اللَّهِ وَ هَمُّهُ للَّهِ»، يعني ولي الله كسي است كه در مبدأ كار و در پايان كار و در فاصله بين آغاز و انجام كارهاي خود متوجه خداوند است. پس تمام شئون الهي را توجه الهي تأمين مي‌كند. يعني مقامشان مقامي است كه به حق ميتوانند بگويند: «اِنَّ صَلاتي وَ نُسُكي وَ مَحْياي وَ مَماتي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين» و دراين حالت است كه مظهر اسمي از اسماء الهي ميشوند، مثل حضرت عيسي كه مظهر اسم مُحْيي است. و يا حضرت ابراهيم‏ در جريان خواندن چهار مرغ كه مظهر اسم «مُعيد» است، كه همة اين‌ها ولايت خداوند را نشان مي‌دهند و لاغير. 
تفاوت ولايت و امامت و نبوت
ولايت = زُدودن جنبه هاي بشري و بدني براي دريافت ذات پاك خود. 

حال براي روشن شدن فرق « وَلي» و « نبي» و « امام»در نظر بفرمائيد كه بايد ابتدا انسان از رودخانة پر وزشِ هوس و جهل عبور كند تا به مقام قرب الهي يا مقام ولايت برسد. سپس چنانچه خداوند مصلحت دانست بر اساس نياز انسان‌ها آن وَلي را به عنوان پيامبر تجهيز كرده و به سوي انسان‌ها مأمور مي‌نمايد.
علاوه بر نبي ، چنانچه خداوند مصلحت بداند امامی را نیز به سوي انسان‌ها مأمور می كند، آ ن امام همان وَلي‌اي است كه در مقام قرب است و همان را خداوند براي امامت تجهيز مي‌نمايد. حال با توجه به اين مقدمه موارد ذيل قابل دقت است. 
1- اول هر « نبي » بايد « وَلي » باشد و با استعدادهاي ذاتي خود ، همه جنبه هاي بشري را كه مانـع دريافت اصل خود و مانع قرب مي شود را زدوده باشد.

2- سرمايه ولايت « فطرت » است كه انسان بايد با آهنگ فطرت هماهنگ شود تا به اين مقام دست يابد ، و اين سرمايه در اختيار همه هست ، پس راه ولايت براي همه باز است.

3- آن زماني كه مصلحت خدا اقتضاء كرد تا پيامبري براي بشريت بفرستد آن «ولي» را كه به مرتبه قـرب كامل رسـيده جـهت ابـلاغ شـريعت مبعوث مي كند و او را براي نبوت برمي انگيزاند .

4- نبوت يك مأموريت الهي است و مسلم انگيزاندن و مبعوث نمـودن آن «ولـي» براي نبوت همراه است با تحولي عظيم كه در روح آن « نبي » رخ مي دهد ، تا براي انجام مأموريت خود توانايي و آمادگي كامل و نهايي را به دست آورد .
5- كمك هايي كه به پيامبر مي شود تا در مأموريتش موفق شود « موهبتي » است و نه « اكتسابي » . ولي اين كمك ها رحمتي است به مردم از طريق نبي ، و نه كمكي صرفاً به نبي . زيرا مردم از طريق همين كمك هاي موهبتي است كه متوجه نبي مي شوند و از او هدايت مي گيرند .

6- مددهاي موهبتي به نبي:

الف- مددهاي قبل از بعثت: تا كارنامه نبي جهت - انجام مأموريتش و نه جهت ولايتش - از هر گونه ضعفي پاك باشد، و در مأموريتي كه بناست به عهده اش بگذارند موفق شود. و چون خدا مي‌داند اين نبي با پاي خودش و با انتخاب خودش مسير ولايت را طي مي‌كند و شايسته ابلاغ دين مي‌گردد، مواظبت هايي را قبل از بعثت از او دارد تا در تحقق نبوتش به كارش آيد و موانع از قبل برطرف شده باشد. و آن مددها اولاً: موجب مي‌شود تا پيامبر خدا در خاطر مردم از هر گونه ضعف اخلاقي مصون باشد، همان ضعف‌هايي كه براي بقيه كودكان و جوانان طبيعي است، مثل نيمه عريان و پاي برهنه در كوچه دويدن. ثانياً: مددهايي قبل از بعثت به نبي مي‌شود تا نفس او ظرفيت پذيرش حقايق عظيم موجود در وَحي را پيدا كند و وحي را كامل بگيرد.
ب - مددهاي بعد از نبوت: آن كمك‌هاي خاصي است تا مردم به وسيله آن كمك‌هاي الهي ، از پيامبري پيامبر محروم نشوند . و اگر اين مددها نبود به مقام قرب و ولايت پيامبر ضربه اي نمي زد ، ولي نبوت او را كه وسيله هدايت بشر بود مختل يا منقطع مي‌نمود. مثل اين‌كه خداوند جان پيامبر را از خطرات حفظ مي‌كند و يا توطئه‌ها و يا شايعات را به آن حضرت خبر مي‌دهد.

7- هر كس به اندازه اي كه طالب حق است از نبوت بهره مي گيرد و خود پيامبر هم به عنوان يك انسانِ حق طلب از نبوت خود استفاده مي كند . و چون او بهترين انسان است ، بيشترين استفاده را مي برد ، خداوند فرمود : «آمَنَ الرَّسُولُ بِما اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ و الْمُؤْمِنُونَ » 
 يعني رسول(صلواه‌الله‌عليه‌واله) و مؤمنين هر دو به آنچه بر پيامبر نازل شده ايمان آورده اند و از آن بهره مي گيرند . 

حضرت علي در خطبه 193 مي فرمايند:
« وَ لَقَدْ قَرَنَ اللهُ بِهِ  مِنْ لَدُنْ اَنْ كانَ فَطيماً اَعْظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَتِهِ يَسْلُكُ بِهِ طَريقَ الْمَكارِم و مَحاسِنَ اخلاقِ العالَمِ ، لَيْلَهُ وَ نَهارَهَُ» 

يعني از همان لحظه اي كه پيامبر«صلواه‌الله‌عليه‌وآله» را شير گرفتند ، خداوند بزرگ ترين فرشته خود را مأمور تربيت پيامبر كرد تا شب و روز، او را به راههاي بزرگواري و راستي و اخلاق نيكو راهنمايي كند.

پس نتيجه مي‌گيريم خداوند پس از علم به شايستگي‌هاي پيامبر از ابتدا پيامبر خود را پرورانده تا مستعد دريافت بزرگترين پيام براي بندگانش بشود و از طريق نفس مقدس آن حضرت ما بتوانيم به دين خدا دست يابيم. پس «اللهمّ صل علي محمد و آل محمد».

امامت در قرآن
براي بررسي مقام ولايت ائمه معصومين، لازم است به مقدمات زير عنايت فرماييد تا نتيجة لازم به‌دست آيد. ابتدا به مقام امام در قرآن توجه كنيد كه مي‌فرمايد:
«وَ اِذِابْتَلي‏ اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمامًا، قالَ وَ مِنْ ذُرّيَتي قالَ لايَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين»
 
1- آيه بعد از امتحانات ممتد برحضرت ابراهيم نازل شده ( بعد از قرباني كردن فرزند ، به آتش انداختن آن حضرت ، مهاجرت از شام) يعني در آخر عمر آن حضرت.

2- حضرت ابراهيم قبل از امام شدن « نبي » بوده و علاوه بر اين كه مي‌فرمايد او را امتحان كرديم و از امتحانات پيروز بيرون آمد كه آن امتحانات همه درزمان پيامبري آن حضرت بود. همين خطاب خدا براو – كه مي‌گويد من تو را امام قرار دادم - دليل برآن است كه آن ححضرت نبي بوده است. 
 

3- حضرت ابراهيمپس ازامام شدن ودرك آن مقام ،اين « امامت » را براي فرزندانش تقاضا كرد ، پس اين امامت يك مقام است و عهدي است الهي به نام « امامت » كه گاه با نبوت همراه است و گاه جداي از آن و او هم همين امامت را براي فرزندانش تقاضا كرد ، آن هم به جهت آنكه حضرت متوجه ارزش آن براي هدايت جامعه انساني شده بودند.

4- داوند تقاضاي حضرت را رد نكرد . بلكه فرمود : اين عهد را به فرزندانت كه ظالم باشند نمي‌دهم . پس فرزندان حضرت كه در هيچ بعدي ظالم نباشند ، يعني معصوم باشند امام هستند . ( حال نه ظلم به نفس ، نه ظلم به خلق ، نه ظلم به حق ، هيچكدام در شخصيت آنها نبايد باشد). لذا علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در مورد «لا ينال عهدي الظالمين» چهار احتمال مي‌دهند 1- كساني كه تمام عمر ظالم باشند. 2- كساني كه تمام عمر پاك باشند. 3- كساني كه اول عمر ظالم و در آخر عمر پاك باشند. 4- كساني كه اول عمر پاك و آخر عمر گناهكار باشند. بعد مي‌فرمايند: از طرفي حضرت ابراهيم شأن‌شان اجل از آن است كه امامت را از خدا براي قسم اول و چهارم بخواهد. پس سؤال حضرت مي‌ماند براي دو گروه ديگر كه حضرت ممكن است از آن دو سؤال كند كه خداوند مي‌فرمايد: از آن دو - يعني آنهايي كه تمام عمر پاك باشند و كساني كه اول عمر ظالم و در آخر عمر پاك باشند - عهد خود را به ظالمين از آن دو نمي‌دهم. پس مي‌ماند آنهايي كه همواره در عصمت بوده‌اند و اينها مي‌توانند مقام امامت را داشته باشند.

5- چون واژه « جَعَلَ » يعني « قراردادن» را براي امام به كاربرد يعني مي‌گويد: ما تو را امام قرار داديم، پس امامت يك منصب موهبتي است و نه اكتسابي. از طرفي بايد امام معصوم باشد. پس عصمت امام هم، موهبتي است و نه اكتسابي. و اينكه فرمود: «اِنّي جاعِلٌ فِي الاَرْضِ خليفَةً» خبر از استمرار جعل خلافت و امامت مي‌دهد، يعني همواره در هرزماني خداوند خليفه‌اي از خود در زمين قرار مي‌دهد. 

6- قرآن در آيه 33 سوره احزاب مي‌فرمايد: اهل‌البيت پيامبر از هرپليدي مبرايند، يعني معصومند. از طرفي اهل‌البيت فرزندان ابراهيم‌اند. پس آنها امامند به همان معنايي كه ابراهيم امام بود. و در آيه 26 سوره زخرف مي‌فرمايد: « وَ اِذْ قالَ اِبْراهيم لاَبيهِ وَ قومِهِ اِنَّني بَريءٌ مِمّا تَعْبُدون اِلاّ الَّذي فَطَرَني فَاِنَّهُ سَيَهْدين وَ جَعَلَها كَلِمَةً باقيةً فِي عَقِبهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُون» يعني به ياد آر آن زماني را كه ابراهيم به پدرش(عمويش) و قومش گفت: من از آنچه شما مي‌پرستيد مبرا هستم، و آن را مي‌پرستم كه مرا به‌وجود آورد و مرا هدايت خواهد كرد و آن هدايت را خداوند كلمة باقيه و سنت پايداري در نسل ابراهيم قرار داد تا بلكه مردم به آن امام رجوع كنند.

جملة « سيهدين» بر هدايت ويژه‌اي از جانب خداوند دلالت دارد كه فراتر از هدايت فكري است، و مي‌فهميم كه هيچ‌گاه امامت از فرزندان ابراهيم خالي نيست. چون مي‌فرمايد: هدايت را يك سنت پايدار در نسل او، قرار داد تا بشر از هدايت الهي برخوردار باشد. و در روايت داريم: « كلمه باقيه» در اهل‌بيت‌ پيامبر و در ذرّيه امام حسين تا قيامت ادامه دارد (ذيل همين آيه در تفاسير، روايت مورد نظر وجود دارد).
آيه تطهير
«يا نِساءَ النَّبي‏ .... وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِليَّة.... وَ اَطَعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، اِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِّرَكُمْ تَطْهيراً، وَاذْكُرْنَ ما يُتْلي‏»
 
« وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولي وَ أَقِمْنَ الصَّلاةَ وَ آتِينَ الزَّكاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ، إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً»
قَرْن = پا برجا تبرج= ظاهر شدن در برابر مردم

و در منزل‌هايتان بمانيد و در برابر مردم، به صورتي كه در جاهليت زنان ظاهر مي‌شدند، ظاهر نشويد و اوامر ديني كه نمونه بارز آن نماز و زكات است را به پا داريد و با انجام وظايف شرعي اطاعت خدا و رسولش را بنماييد. بعد يك‌مرتبه مي‌فرمايد:

اي اهل البيت فقط و فقط خداوند خواسته از شما هر گونه پليدي را بزدايد و اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما پاك كند، و شما را به موهبت عصمت اختصاص دهد. و چون اين خواستن را با كلمة «اِنَّما» منحصر به اهل‌البيت كرده. يعني آنهايي كه مخاطب كلمة «عنكم» هستند، 

اولاً: اين تطهير، يك تطهير عمومي كه براي همه مسلمين اراده كرده است نيست و ثانياً: چون براي همه تشريعاً طهارت را خواسته، پس اين طهارت تشريعي نبوده و تكويني خواهد بود و مقام و ذات آنها بايد عين طهارت باشد، زيرا وقتي موجودي يك صفتي را تكويني داشت، يعني وجودش عين آن صفت است. مثل اين‌كه آب، تكويناً تر است. يعني وجودش، عين تري است. منتها چون اهل‌البيت در مقام انساني هستند و اختيار و داشتن غضب و شهوت از آنها سلب نمي‌شود، بايد با اختيار خود اين مقام طهارت تكويني را حفظ كنند و عبادات طاقت‌فرساي آن عزيزان براي حفظ و باقي‌ماندن در اين طهارت تكويني است، يعني از يك‌طرف آن ذوات مقدس، عين طهارت انساني هستند و ملاك حق و باطل بودن در جامعة بشري محسوب مي‌شوند، و از طرفي چون از طبيعت انساني خارج نشده‌اند بايد با تلاش خود آن مقام را براي خود محفوظ بدارند. ثالثاً: چون جاي اصلي‌ آيه اينجا نبوده
 پس نبايد گفت چون قبل و بعد آيه مربوط به زنان پيامبر است، اين قسمت هم مربوط به آنها است، به‌خصوص كه بيش از 70 حديث كه بيشتر آن از اهل سنت است اقرار دارند كه اين اهل البيت شامل رسول خدا و امام علي و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسين است.

در روايات اهل سنت نيز داريم كه اُمه‌سلمه مي‌گويد: بعد از آمدن آيه تطهير، رسول خدا عباي خود را بر سر حضرت علي و همسر او و حسنين«عليهماالسلام» انداختند و بعد گفتند: بار الها! اينها آل محمداند. من گوشه عبا را بالا زدم كه وارد شوم و حضرت آن را از دست من كشيدند و گفتند: تو بر خير هستي(يعني تو زنِ خوبي هستي، ولي جايگاه تو اين‌جا نيست). پس بنابراين آنچه گفته شد، كلمة «اهل‌البيت» در عرف قرآن، اسم خاص است كه هرجا ذكر شود، منظور اين پنج تن هستند و بر هيچ‌كس ديگر اطلاق نمي‌شود، هرچند از خويشان آن حضرت باشند.
از طرفي هيچ‌كس تا حال قائل به عصمت زنان پيامبر نشده، در حالي كه آيه خبر از عصمت اهل‌البيت مي‌دهد. چرا كه مي‌گويد: شما را از هر آلودگي تطهير كرديم و آن هم تطهير خاص، و اگر منظور زنان پيامبر بود ضمير «عَنْكُنَّ» كه قبلاً بود تغيير نمي‌داد به « عَنْكُمْ» . و علاوه بر اين، سوره تحريم دونفر از زنان پيامبر را به باد انتقاد مي‌گيرد، مفسرين عامه آنها را عايشه و حفصه معرفي مي‌كنند. حال چطور مي‌توان چنين تطهيري را به زنان پيامبر نسبت داد؟

پس اولاً: اهل‌البيت معصوم‌اند. ثانياً: زنان پيامبر از جمله اين اهل‌البيت كه معصوم‌اند، نيستند. 

همچنان‌كه در آيه 125 سوره توبه و آيه 125 سوره انعام «رجس» را به معني كفر و شرك گرفته، پس اهل‌البيت پيامبر از هرگونه عقيدة باطلي و عمل غير الهي مبرّا هستند، يعني آنها ملاك حق و باطل در عقيده و عمل براي بشريت مي‌باشند.
3- امه سلمه گويد: بعد از آمدن آيه تطهير، رسول خدا عبادي خود را بر سر علي و همسر او و حسنين‏ انداختند و بعد گفتند:
«بارالها: اينها آل محمدند . من گوشه عبا را بالا زدم كه وارد شوم، حضرت آن را از دست من كشيدند و گفتند: تو بر خير هستي. 
در آيه 79 سوره واقعه فرمود: «اِنَّهُ لَقُرانٌ كريمٌ ، في‏ كِتابٍ مَكْنُونٍ، لا يَمَسُهُ الَّا المُطهَّرون» يعني فقط مطهرون مقامشان، مقام تماس با قرآني است كه در كتاب مكون است كه همان مقام غيبي قرآن است . در آيه تطهير فرمود: شما اهل البيت فقط به تمام معني مطهريد، پس در واقع اهل البيت مترجمان واقعي قرآن‏اند و بقيه بايد قرآن را از آنها ياد بگيرند.
سابعاً: وقتي خداوند به خداوند به حضرت««»» فرمود: «اِنّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماماً» حضرت فرمود: از فرزندان من چطور؟ يعني آن كسي به اين مقام «امامت» مي‏رسد؟ و خداوند فرمود: «لا يَنالُ عِهْدِي الظَّالمين»، يعني به فرزندان ظالمت نمي رسد. حال با توجه به آيه تطهير، اهل البيت هيچ گونه نقص و ظلمي ندارند، از طرفي همه فرزندان اسماعيل كه او فرزند حضرت ابراهيم است، مي‏باشند. پس همه اهل البيت داراي مقام امامتي هستند كه خداوند در آخر عمر به حضرت ابراهيم داد و فرمود: اين امامت عهد من است.
نياز جامعه به سرپرست
در نياز جامعه به سرپرست همين بس كه اميرالمؤمنين مي‏فرمايند: «وَ اِنَّهُ لابُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ اَميرٍ بَرٍّ اَوْ فاجِرٍ»
 يعني مردم در هرحال نياز به امير و حاكم دارند، خواه اميري نيكوكار، خواه اميري فاجر و گناهكار. از طرفي بايد متوجه باشيم كه هيچكس حق ولايت و سرپرستي نسبت به ديگر افراد را دارا نمي باشد زيرا انسان از كسي اطاعت مي‏كند كه هستي خود را از او دريافت كرده باشد، و انسان هاي عادي نه به انسان هستي بخشيده، و نه در بقاء و دوام هستي او مؤثرند. بنابراين راي هيچ كس براي ديگري لازم الاتباع نيست. و انحصار ولايت در تكوين و تشريع مربوط به خداوند است. و تبعيت از دستورات غير خداوند مشروط به اين است كه از طرف آن ذات اقدس تعيين شده باشد و در واقع حكم خدا را بنمايانند.
انبياء از طريق اعجاز رسالت الهي خود را اثبات مي‏كنند و لذا خداوند اطاعت از آنها را به اذن خدا مطرح مي‏كند: «وَ ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ اِلاَّ لَيُطاعَ بِاذْنَ اللَّه»
 هيچ پيامبري نفرستاديم مگر اين كه به اذن خداوند مردم موظف به اطاعت از او هستند. از طرفي چون رهبري، يك امر ضروري براي جوامع بشري است، لازم است بعد از رحلت انبياء آن رهبري ادامه يابد. از طرفي مسائلي مثل قصاص و تعزيرات در درون جامعه، يا مسائلي مثل دفاع و جهاد در برون جامعه اسلامي، نشان دهنده آن است كه دين نيازمند يك قدرت اجرائي و يك سرپرستي و ولايت اجتماعي است، مضافاً اينكه دين از پذيرش ولايت و رهبري غير الهي نهي فرموده، پس بايد خود دين مسئله ادامه رهبري را در خود حل كرده باشد، در نفي ولايت كفار مي‏فرمايد: «يا اَيُّها الَّذينَ امَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَ النَّصاري‏ اَوْلِياءَ بَعْضُهُمْ اَوْلِياءُ بَعْضٍ وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللَّهَ لايَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ»
 يعني؛ اي مؤمنان: يهود و نصاري را دوست نگيريد خود آنها با هم هستند، و هركس از شما كه با آنها دوست بود، از آنهاست، و خدا ظالمين را هدايت نمي كند.
دليل اين مطلب آن است كه جامع يك ملت و امت همان محبت است. كسي كه محبت آنها را در دل جاي دهد، زمينه گرايش او به آنها پيدا مي‏شود. در قسمت پاياني آيه مي‏فرمايد: آنان ظالم‏اند، و ظلم هرگز از هدايت بهره ندارد و به مقصد نمي رسد، بلكه همواره در بين راه مي‏ماند، پس اگر شما هم در زمره آنان درآئيد به مقصد نمي رسيد (يعني در تكوين قاعده چنين است، و الا چنين نيست كه باب هدايت تشريعي بر ظالم مسدود باشد). بعد از آنكه از ولايت و دوستي يهود و نصاري نهي فرمود، در ادامه آن آيات مي‏فرمايد: «اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ امَنوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوةَ وَ يُؤتُونَ الزَّكوةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» يعني ولي و دوست و سرپرست شما فقط خدا و رسولش و آنهايي‏اند كه ايمان آوردند، آنهايي كه نماز بپا دارند و زكات دهند، در حالي‌كه در ركوع‏اند. چون مؤمن به هر گونه محبت و نصرت غير الهي پشت نموده، تحت ولايت الهي مي‏رود ودر اين صورت ولي او خدا است و رسول او، و آن كه در هنگام ركوع صدقه مي‏دهد كه مصداق آن بنا به نظر فريقين، حضرت‌علي است. (چنانچه ملاحظه مي‌فرماييد، در قسمت آغازين اين آيه كلمه «ولي» را مفرد ذكر فرمود واين يعني يك ولايت است كه اصالتاً از آن خداست و به نحو ظهور از آن رسول خدا و ائمه هدي است.) پس چنانچه ملاحظه فرموديد، خداوند هم روشن فرمود كه چه كساني نبايد وليّ شما باشند و چه كساني بايد وليّ شما باشند.
اگر دين مجري و قيّم نداشته باشد، يك نوشته خواهد بود و مورد غفلت و هجوم دشمنان قرار مي‏گيرد، و قرآن مي‏فرمايد آن قيّم بايد كسي باشد كه خود مصداق كامل دينداري باشد: و لذا آيه «اَلْيَوْم اَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُم» به‌معني اين‌كه امروز دين شما را براي شما كامل كردم، در رابطه با معرفي رهبري مطرح شد، دين خداپسند پس از معرفي ولايت محقَق است و خداوند بعد از معرفي رهبري فرمود: «وَ رَضيتُ لَكُمُ الْاِسْلامَ ديناً».
يعني؛ و خداوند از اين به بعد راضي شد كه چنين اسلامي دين شما باشد. چنانچه مي‏فرمايد: «اَفَحُكْمَ الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ»
 آيا غير از حكم شريعت خدا، حكم حق ديگري هست جز حكم جاهليت و ناداني، و چه حكمي از حكم خدا براي اهل يقين بهتر است؟ يعني هر حكم و حكومتي كه بر پاية وحي نباشد، حكم و حكومت جاهليت است. در حكومت جاهلي محترمين و عزيزان ذليل مي‏شوند -نمل/34- و برعكس در حكومت ديني، مردم به حق دعوت مي‏شوند، و حاكمان و واليان الهي، همواره مي‏كوشند تا خود را تنها به عنوان امانت‌دار الهي معرفي كنند، و برعكس حاكميت ديني، طاغوتيان در نظام غير ديني، مردم را از بندگي كه مقصد اصلي حيات زمينيشان است باز مي‏دارند. حرفشان به مردم اين است: «قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلهاً غَيْري‏ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونين»
 يعني؛ فرعون گفت: اگر معبودي جز من بگيري تو را زندان مي‏كنم. اساساً روش فرعون، سبك مغز كردن مردم خود است تا به اطاعت او تن در دهند: قرآن در مورد روش فرعون مي‌فرمايد: «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطاعُوهُ اِنَّهُمْ قَوْمًا فاسِقين»، قومش را خوار كرد، پس اطاعتش كردند، و آنها قوم فاسقي بودند كه از مسير بندگي خدا خارج شدند. زيرا آن قوم كه نداند از چه كسي بايد اطاعت كند، تهي مغز است. خلاصه حاكمان غير الهي هيچ حرمتي براي مردمشان باقي نمي گذارند.
ضرورت عصمت اولي الامر
از آنجايي كه جز خداوند كسي حق ولايت بر مردم را ندارد، پس بايد كسي بر مردم حكومت و ولايت داشته باشد كه از خودش نباشد، و آنچه انجام مي‏دهد، فعل اللَّه باشد. يعني تمام شئون علمي و عملي خود را به حق سپرده باشد، و به اعتبار ديگر بايد معصوم باشد. و آنجا هم كه خداوند مي‏فرمايد: «يا اَيُّهَا الَّذينَ امَنُوا اَطيعُوااللَّهَ وَ اَطيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُم»
 يعني مي‏فرمايد: علاوه بر اطاعت خدا و رسول، از اوليالامر اطاعت كنيد. حال اگر اوليالامر معصوم نباشد و امكان انحراف در او باشد چگونه خداند به ما دستور مي‏دهد از او اطاعت كنيم در حالي كه اطاعت او موجب انحراف ما خواهد شد؟
حال بايد متوجه بود وقتي عصمت يك ملكه نفساني و مستور است، به گونه‏اي كه اَحدي جز خداوند سبحان نمي تواند از آن مطلع شود، بنابراين تنها به نص الهي است كه ما قادر به شناخت اولي الامر مي‏شويم. 
با توجه به اينكه در آيه فوق اطاعت براي خدا را جدا مطرح فرمود، و اطاعت براي رسول و اولي الامر را هم جدا مطرح فرمود، مي‏فهميم اطاعت از رسول و اولي الامر در اين آيه به اعتبار مسئله مشتركي است كه بين آن دو هست و آن اطاعت از تشريع هم نيست چون تشريع منحصر به نبي است، لذا مي‏ماند اطاعت از آن جهت كه والي مسلمين‏اند. يعني از آن جهت كه در مقام اجراي احكام الهي هستند و مقررات خاصي را بيان مي‏كنند، بايد اطاعت شوند، و قلمرو ولايتشان، اجراي قوانين كليه و تطبيق آن قوانيني بر امور جزئيه و نصب مجريان قوانين، اعزام مرزداران و مدافعان حريم حكومت و... است چرا كه پيامبر و ائمه هم ولي اسلامند و هم ولي مسلمين. 
احكام تشريعي و حكومتي
انسان داراي دو شأن ثابت و متغير است. شان ثابت آدمي‏به فطرت توحيدي و روح او باز مي‏گردد و قوانيني كه در رابطه با روح او وضع مي‏شود، قوانيني تغيير ناپذيرند، اما شأن متغير انسان مربوط به بدن و طبيعت اوست كه زميني و زماني است. آن قوانيني كه مربوط به پرورش فطرت آدمي‏است، همان قوانين تشريعي است كه در هيچ حالت، توسط هيچ كس قابل تغيير نيست، و در همين رابطه فرمودند: «حَلالُ مُحَمَّدٍ حَلالٌ اَبَداً اِلي‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ، وَ حَرامُهُ حَرامٌ اِبَداً اِلي‏ يَوْمِ الْقِيامَةِ» اما آن قوانيني كه عهده دار اداره كيفيت ارتباط انسان با طبيعت است، به چگونگي اجراي احكام ثابت برمي‏گردد، زيرا كه در محدوده اجراست كه شرايط مقابله با دشمنان، و يا زمينه تزاحم بين احكام مثل نجات انسان در حال غرق از طريق عبور از زمين غصبي، مطرح است و حاكم اسلامي‏جهت اجراي احكام الهي بنابر مقتضيات اجتماعي، اوامر و نواهي لازمه را صادر مي‏كند، كه اين اوامر و نواهي همگي زمينه ساز همان حكم اوّلي الهي است كه فرمود: اطاعت از اولي‌الامر واجب است. 
ولايت در زمان غيبت
در عصر غيبت هم بايد همان ولايت تشريعي الهي جريان داشته باشد و لذا به تعبير امام خميني«‏قدس‌سره» آنچه در اسلام حكومت مي‏كند، فقاهت است و عدالت، يعني قانون الهي است كه حاكم و ولي بر مردم است، نه شخص خاص، و ولي نيز موظف به رعايت احكام الهي است. به همين جهت از امام صادق« داريم:
«فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ فَاِنَّما اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنا الرَّادُ عَلَي اللَّهِ» يعني چون حاكم به حكم ما حكم كرد و از او نپذيرند در واقع حكم خدا را شكسته‏اند و نه حكم حاكم را، و ما را ردّ كرده‏اند و نه آن حاكم را، و آنكه ما را ردّ كند خدا را رد كرده است. 
حال در طول مدت غيبت امام‌زمان حدود الهي بايد توسط فقيه جامع‌الشرايط اجراء شود و گرنه در مدت غيبت با چه قانوني جلو تبه‌كاري و گناه‌كاري گرفته شود، چرا كه حجتي بر اجراي قوانين غير الهي وجود ندارد.
مرحوم صاحب جواهر مي‏گويد: اگر ولايت عامه و مطلقه‏اي براي فقيه نباشد كثيري از امور متعلق به اسلام-شيعه- تعطيل مي‏شود، و كسي كه اين مطلب را به عنوان يك عالم اسلامي‏متوجه نشود، مثل اين است كه اصلا طعم فقه را نچشيده، نه جهت گفتار معصوم را فهميده، و نه از رموز ديانت رازي را دانسته.
ما ائمه را كه مظهر هدايت الهي در بين بندگان اويند، سياستمداران داراي عبوديت مي‏دانيم و در خطاب به آنها مي‏گوييم: «اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ يا اَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ ... وَساسَهَ الْعِبْاد»، سلام بر شما اي اهل بيت نبوت ..... و سلام بر شما سياست‌گزاران بندگان خدا. و راستي اگر انبياء نقش سياسي نداشتند ستيز آنها با كفار كه در نهايت به قتل آنها منجر مي‏شد، براي چه بود؟ كه قرآن مي‏فرمايد: «ذلِكَ بِاَنَّهُمْ كانُوا يَكْفُرونَ بِايا تِ اللّهِ وَ يَقْتُلُونَ النَّبيينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ»،
 يعني اين ذلت و غضب الهي كه بر آنها وارد شد به جهت كفر و به آيات الهي و كشتن انبياء بود. و اين است معني وحدت حيات ديني و سياسي كه در سيره پيامبران مشهود است. حال اگر ولايت الهي بر عهده كساني است كه حيات و مماتشان با سياست و ديانت آميخته است، در زمان غيبت نيز تنها كسي مي‏تواند عهده دار اين مسئوليت باشد كه بتواند اين دو را به هم پيوند بزند.
دلايل ضرورت ولايت فقيه در عصر غيبت
1- دلايل عقلي: در زمان غيبت كمبودي در بخش قوانين كلي الهي احساس نمي شود، ولي نياز به انسانِ قانون شناس و اميني كه عهده دار سرپرستي و اجراي قوانين باشد، هنوز هست. هرگز توسط فقيه، حكمي افزوده يا كاسته نمي شود ولي تقدم كدام حكم در شرايط خاص لازم است، نياز به قانون شناس دارد كه عهده دار اجراي قانون الهي باشد. و لذا مباني ادارة جامعه را بايد از كتاب و سنت و سخن سيرة اهل بيت اخذ نمود. و همچنان‌كه نميشد پيامبر وحي را به مردم برساند و از صحنه اجرا و اجتماع خارج باشد، وجود وحي بدون عامل اجراي آن، آن نتيجه‏اي را كه دين بايد به مردم برساند، نمي رساند. سرّ اينكه نبي حتما بايد از جنس آدميان باشد اين است كه فرشته،نه اُسوه آدميان است و نه مدير و مدبر امور اجتماعي انسان ها. و از طرفي دوام و بقاء حيات انساني در گرو اجراي قوانين الهي است، و رها كردن مردم نيز موجب هرج و مرج در نظام اجتماع انسان ها خواهد بود، و ميدان را براي ستمكاران خالي كردن است. راستي مي‏شود پذيرفت كه خداي حكيمي كه منشاء نظام احْسَن است، در دوران غيبت كه دوراني بس طولاني است، بشر را رها كرده است، و اوليائي را براي تدبير قوانيني كه تشريع كرده است، مقرر و معين ننموده؟ چرا كه همانطور كه حكمت براي خداوند ضرورت ازلي دارد، تعيين ولي براي جامعه در همه زمانها براي او ضرورت ازليه دارد.

حتماً متوجه هستيد كه نياز انسان به والي تنها به جهت آن نيست كه او جامعه را در آب و خاك و جنگ و صلح و تجارت و اقتصاد، ياري كند، تا بگويي غير فقيه در جوامع حاكم است و اموراتشان نيز مي‏گذرد. بلكه نياز انسان به والي در راستاي كمالات مختصه انساني است كه جز از طريق آگاهي به غيب و شهود انسان و جهان، حاصل نمي شود. و تنها طريقي كه مي‏تواند با تأمين اين معرفت، رفتار و كردار و بلكه اخلاق و عقيده انساني را در مسير تحصيل آن كمالات تدبير و تنظيم نمايد، طريق وحي است. و در اين موضوع فرقي ميان فرد و جامعه نيست، يعني اگر يك فرد هم روي زمين باشد محتاج به قانون الهي و رهبر آسماني است. 
كسي كه انسان را در مكتب عقل و وحي درست بشناسد، خواهد دانست كه نياز به والي براي حفظ انسانيت است، و انسانيت را صدر و ساقه‏اي است. صدر آن «عقايد»، بدنة آن «اخلاق و اعمال و تكاليف»، و ساقه و ذيل آن «آب و خاك» است. والي در نظام اسلامي‏كسي است كه در مرتبه اول حافظ عقايد ديني مردم، و حافظ اخلاق و احكام فقهي آنان است. او در برابر هجوم بيگانگان ضمن مراقبت از عقايد مسلمين، مواظب آن است تا كسي واجبي را حرام و حرامي‏را واجب ننمايد، و در مراتب نازله حافظ آب و خاك اجتماع است.
 همان نياز كه جامعه در زمان امام معصوم دارد، بعد از رحلت او از طريق ولايت فقيه بايد تامين شود. زيرا اگر يك روز جامعه مسلمين حافظي براي عقايد و معارف و احكام قرآن و عترت نداشته باشد، چه بسيار بدعت‌ها كه ظاهر نمي‌شود، و چه بسيار حلال‌ها كه حرام نمي‌گردد. 
سئوال: قرآن يكي از صفات دهگانه مؤمنين را در آيه 38 سوره شوري، مشورت داشتن در بين خود مي‏داند. آيا اين بدين معني نيست كه از باب حكومت مردم بر مردم، مردم خودشان با رأي گيري رهبر خود را برگزينند؟ 
جواب: بايد متوجه بود ولايت فقيه، به معني نماينده مردم نيست كه وكيل مردم باشد و بايد تلاش كند تا هر چه بيشتر منافع مردم به‌دستشان برسد. بلكه او ولي دين خدا است، تا هر چه بيشتر دين خدا حفظ شود. يعني اساساً ولايت، غير وكالت است. يعني وظيفه ولي فقيه اِعمال حق خداوند است بر مردم. و به همين جهت هم چه نبي و چه‏ولي و چه فقيه، همه به طور يكسان محكوم به احكام وِلايي‏اند. يعني خود فقيه همانند ديگر افراد اجتماع محكوم به حكم يافتوايي است كه براساس ضوابط الهي صادر مي‏نمايد. پس در اين نوع حكومت حق حاكميت مربوط به خداوند است و آيه: «وَ اَمْرُهُم شُوري بَيْنَهُم» مصداق آن نخواهد بود.
سئوال: حال كه مي‏گوئيد «وجود اسلام شناسي كه عامل و مجري قوانين الهي باشد، در همه زمان ها براي انسان ها ضروري است" و بايد در طول تاريخ جامعه از رهبري الهي خالي نباشد، در حالي كه بعد از رحلت پيامبر بعد از مدت كمي، كساني كه عهده دار رهبري الهي جامعه باشند وجود نداشته، چرا تدبير و رهبري آن رهبر الهي ضرورت است نه صرف دانائي به اسلام.
جواب: امت وامام كه شكل دهنده نظام اسلامي‏هستند، نظير عليّت و معلوليت هستند كه جز به تحقق طرفين محقق نمي شوند هرچند علت ذاتاً مقدم بر معلول است. مثل خالقيت است كه حقيقت عيني آن در خارج مقدم بر مخلوق است. ولي معني خالقيت در ازاء ظهور مخلوقيتِ مخلوق است. پس امام مي‏تواند حتي زماني كه در زندان است همه شرايط را كه مربوط به خودش است داشته باشد، ولي امت از حالت بالقوه به بالفعل درنيايد. لذا اميرالمؤمنين در مورد تغييري كه درمردم بوجود آمد و به سوي حضرت آمدند، مي‏فرمايد: «لَولا حُضُورُ الْحاضِرِ وَ قِيامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصرِ...»، يعني اگر خروج و حضور مردم از قوه به فعليت نمي رسيد، من همانند ربع قرن گذشته صبر مي‏كردم.
2- دلايل نقلي: شكي نيست كه اسلام تا قيامت باقي است و نسخ نميشود، احكامي‏دارد كه بدون رهبري مدير و مدبّر عملي نيست. كه از جمله آن احكام كه نياز به رهبر دارد مي‌توان موارد زير را نام برد. 

الف: تعيين رؤيت ماه در اول شوال جهت تعيين عيد فطر، و از آن مهم تر اول ذيحجّه جهت شروع اعمال حجاج است و از هركسي هم نميتوان در اين مورد تبعيت كرد.
ب: اجراي حدود و تعزيرات، در حدي كه ممكن است نياز به اعدام باشد بخصوص كه اجراي حدود برعهده قاضي نيست بلكه مختص حكومت است و حدود در بعضي بخش‌ها توسط امام قابل عفو است. پس با حاكميت مجتهد عادل چنين كارهايي ممكن است. 
 ج: انفال و اموال دولتي كه مختص منصب امامت و حكومت است، و مانند اموال شخصي امام هم نيست. 
 3- طبق آيه «لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَي الْمُؤمِنينَ سَبيلاً»
 يعني خداوند راهي را براي كافران به‌سوي مؤمنين كه بر آنها احاطه و حكومتي داشته باشند جعل نكرده و نبايد كافران بر مؤمنان حاكميتي داشته باشند. طبق آيه 124 بقره كه مي‏فرمايد: 
«وَ اِذَا ابْتَلي‏ اِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَاَتَمَّهُنَّ قالَ اِنّي جاعِلُكَ لِلنّاسِ اِمامًا قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَتي قالَ لايَنالُ عَهْدِي الظَّالِمين»،
 چون ابراهيم از امتحانات و ابتلائات پروردگارش سرافراز بيرون آمد، پروردگارش گفت: تو را براي مردم امام قرار دادم. و حضرت گفت: آيا فرزندان من نيز چنين‏اند؟ خداوند فرمود: پيمان امامت به ظالمين نمي رسد. استفاده مي‏شود، امامت عَهْدُالله و حقّ‌الله است، نه عهد و حق مردم. و نيز امامت به راي و انتخاب مردم كسب نمي شود، بلكه به جعل و نصب الهي است. و نيز در آخر آيه، نفي امامت شده از تمامي ‏كساني كه سابقة ظلم دارند. 
پس امامت عهد الهي است و به انتصاب اوست، و كار مردم بستن ميثاق با امامت امام است، و در زمان غيبت، اين امامت از طريق ولي فقيه ادامه مي‏يابد، اما نه اينكه ولي فقيه خود مقام امام را دارد، بلكه از آن جهت كه فرهنگ امام را حاكم و اجرا مي‏كند. از طرفي به ما دستور داده شده است «لاتُطيعُوا اَمْرَ الْمُسْرِفينَ»
 يعني؛ امر و حاكميت مسرفين را نپذيريد و يا مي‏فرمايد: از كسي كه قلبش از ياد ما غافل است و هوس خود را پيروي مي‏كند و از حق تجاوز مي‏كند، اطاعت مكن «وَ لا تُطِعْ مَنْ اَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَ اتَّبَعَ هَواهُ وَ كانَ اَمْرُهُ فُرُطا»
 و يا مي‏فرمايد: به ظالم نزديك مشو و به او اعتماد مكن «وَ لا تَرْكَنُوا اِلَي الَّذينَ ظَلَمُوا»
 حال مي‌توان نتيجه گرفت كه به‌جز كسي كه حكم معصوم را ارائه دهد. در واقع حكم افراطي و يا تفريطي را ارائه داده و پذيرفتن آن در حكم دورشدن از دستور خداوند است كه در آيات فوق بر آن تاكيد دارد. 
اشكال: آري چه خوب بود كه مي‏شد دستورات آيات و روايات را عمل نمود، ولي در روايات جهت حاكميت بر جامعة اسلامي، جمع فقهاي جامع‌الشرايط را مورد نظر دارد و چون امكان اجراي آن دستورات نيست،چرا كه فقط يك فقيه نداريم، و يا همه فقها يك راي ندارند، پس بايد از حاكميت فقيه دست برداشت. 
جواب: آري همه فقهاي جامع الشرايط منصوب به ولايت هستند، و لذا عهده داري اين منصب بر آنها واجب است ليكن به نحو وجوب كفايي . و لذا اگر يكي بر اين مهم مبادرت ورزيده، تكليف از ديگران ساقط است. از طرفي ولايت بر مسلمين بر عهده اعلم، و اتقي و اشجع از مجتهدين است، و كم اتفاق مي‏افتد كه دو نفر در تمام اين خصوصيات مساوي باشند مضافاً اينكه طبع مسئله طوري است كه كمتر كسي داوطلب قيام بر آن است مگر به حكم وظيفه. 
تذكر: همان طور كه گفته شد، در اسلام شخص فقيه نيست كه حكومت مي‏كند، بلكه فقه و عدالت است كه حكومت مي‏كند. از اينرو ولي فقيه همان گونه كه حق ندارد به تبعيت از آراء مردم عمل كند، نمي تواند به راي و نظر خود از حدود و وظايفي كه براي او مقرر شده تجاوز نمايد. و لذا وظيفه مردم شناخت ولي فقيه است از طريقي مطمئن كه همان شناخت توسط خبرگان است. و مجتهدان‌اند كه مي‌توانند تشخيص دهند كدام‌يك از فقها در فقه حكومتي از بقيه اعلم و در اجراي آن شايستگي لازم را دارد.

نكته هاي قابل ذكر در بحث ولايت فقيه
1- مهمترين كمال براي انسان عبوديت و پذيرفتن ولايت الهي است. و به‌همين جهت در وصف رسول‌الله گفته مي‏شود: «عَبْدُهُ وَ رَسُولُه» و يا «فَاَوْحي اِلي‏ عَبْدِهِ ما اَوْحي‏» يعني؛ پس وحي كرد به‌سوي بنده‌اش آنچه وَحي كرد.
2- وقتي روشن شد كه انسان فقط عبد خدااست، پس غير خدا مولاي حقيقي كسي نيست، اعم از ائمه يا ولي فقيه، چرا كه روشن شد كمال انسان در اين است كه كسي را اطاعت كند كه بر حقيقت انسان و جهان وارتباط متقابل انسان و جهان آگاه است. و او كسي نيست جز خدا. پس عبادت منحصر به الله است، و در قرآن هم مي‌فرمايد: «فَاللهُ هُوَ الْوَلي» يعني؛ فقط خدا وليّ است. پس ولايت رسول خدا و ائمه، هم‌طراز ولايت الله نيست، بلكه ولايت آنها بالعرض است و نه بالتبع. مثل گرمايي نيست كه از آتش به آب گرم منتقل شده، بلكه مثل شعله در آينه است يعني آينه فقط شعله بيروني را نشان مي‌دهد، زيرا ولايت خدا مطلق است، و بقيه اعم از پيامبر و امام آيات و نمايش آن ولايت‏اند. يعني پيامبر نشانه‏اي از ولايت ذات اقدس خداوند است و اوصاف ولايت الهي را نشان مي‏دهد، چون اگر آيت حق است، خودش استقلالي ندارد، زيرا اگر خودش استقلال داشته باشد كه خدا را نشان نمي دهد، پس «اِنَّما وَلِيُّكُم الله» اولا و بالذات است، آن‌گاه «وَ رَسُولُه وَ الَّذينَ امَنُوا» ثانياً و بالعرض.
3- ولايت پيامبر و امام بر جامعه بشري از قبيل ولايت بر سفيه و مجنون و محجور نيست. چون كسي كه ولايت يك سفيه يا محجور را دارد برابر انديشه و آراء خودش آنان را تدبير مي‏كند، اما ولايت پيغمبر و امام و جانشين امام بر مردم بازگشتش به ولايت اللَّه است، يعني دين سرپرستي جامعه را در حالت دوم به عهده دارد و امام و پيامبر حكم دين خدا را اعلام مي‌نمايند و وليّ فقيه نيز به‌عنوان كارشناس كشفِ حكمِ خدا، حكم خدا را كشف و ارائه مي‌دهد و خودش هم مثل بقية آحاد جامعه محكوم حكم خدايي است كه خودش كشف كرده است و چون از طريق وليّ فقيه حكم خدا كشف مي‌شود، ولايت او حتماً مطلقه است، چون ولايت خداوند مطلقه است و وليّ فقيه هم چيزي جز حكم خدا را مطرح نمي‌نمايد. 
همان‌طور كه مردم مُوَلي عليه دين هستند، و دين بر آنها ولايت دارد، شخصيت حقيقي پيامبر و امام تحت ولايت دين است يعني تحت ولايت شخصيت حقوقي آنهاست. زيرا معصوم از آن جهت كه معصوم است، جز از طرف خداوند چيزي ندارد، آن دستوري كه پيامبر يا امام از طرف خدا مي‏آورد بر خود آن حضرت هم واجب است. آنجا كه پيامبر حكم مي‏فرمايد: يهوديان از مدينه بيرون بروند، نقض اين حكم برخود پيامبر هم حرام است . همين مسئله براي ولي فقيه هم هست. اگر حكم داد: سفارت اسرائيل بايد برچيده شود، عمل به اين حكم براي همه مردم - حتي خود وليّ فقيه - واجب است. پس ولايت فقيه، مثل ولايت بر مجنون نيست، بلكه به معناي ولايت مكتب است كه والي آن انسان معصوم يا نائب عادل اوست و خود پيامبر هم جزء مُوَلي عليه است، و شخصيت حقوقي او ولي است . اين نوع ولايت مايه حيات هر انساني است چون ولايت خدا است بر انسان. 
4- بازگشت ولايت فقيه به ولايت فقاهت و عدالت است. وگرنه هيچ‌كس بر ديگري ولايت ندارد. و لذا خود ولي فقيه مثل بقيه محكوم حكم ولايت است و لذا معني ندارد كه كسي بگويد چرا بايد انسان‌هاي زيادي از يك انسان تبعيت كنند، چرا كه موضوع ولايت، فقاهت است به‌عنوان علم كشف خدا، همان‌طور كه ما از پزشك تبعيت مي‌كنيم به‌عنوان حامل علم پزشكي، و نبايد بگوييم چرا اين‌همه آدم از دستورات يك پزشك تبعيت مي‌كنند. 
5- ولايت گاهي تكويني است، و گاهي تشريعي. در ولايت تكويني تخلف ممكن نيست، مثل نفس اگر اراده كرد كه صورتي را در ذهن ترسيم كند، اراده كردن همان و ترسيم كردن همان . نفس مظهر خدايي است كه فرمود: «اِنَّما اَمْرُهُ اِذا اَرادَ شَيْئاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُون»
 يعني؛ امر خدا اين است كه اگر چيزي را اراده كند كه به‌وجود آيد، مثل اين است كه بگويد بشو، و مي‌شود. اما ولايت تشريعي و قانون‌گذاري عصيان‌پذير است. يعني قابل اطاعت و عصيان است، زيرا انسان آزاد آفريده شده. ولايت فقيه از نوع ولايت تشريعي است، ولي نه ولايتي كه در كتاب حجر و سفيه در ابواب فقه مطرح است، كه آن ولايت بر محجورين، سفيهان و صغيران است. بلكه ولايت از نوع «اِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُه وَ الَّذينَ امَنُوا...» يعني فقط وليّ شما خدا و رسول و آنهايي‌اند كه در ركوعِ نماز زكات دادند كه خطاب به عقلا و مكلفين است. همچنانكه به عقلا خطاب مي‏فرمايد: 
«اَلنَّبِي اَوْلي‏ بِالْمُؤمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ»
 يعني؛ پيامبر نسبت به جان مؤمنان ولايت دارد كه اين ولايت به معني والي و سرپرست، مدير و مدبّربودن است كه روح آن به ولايت وسرپرستي شخصيت حقوقي والي برمي‏گردد، نه شخصيت حقيقي او. 
حضرت علي از آن جهت كه علي بن ابيطالب است، مولي عليه است و خودش مثل يكي از آحاد مردم است، و از آن جهت كه در غدير و امثال غدير به جاي «اَوْلي‏ بِاَنْفُسِكُم» (برجان شما ولايت دارد) نشسته است، اميرالمؤمنين است و ولي است و سرپرست. و به همين معني خود حضرت در خطبه 216 مي‏فرمايند:
«وَ اَعْظَمُ مَاافْتَرَضَ - سُبْحانه - مِنْ تِلْكَ الْحُقُوقِ حَقُّ الْوالِي عَلَي الرَّعِيَّةَ،... فَلَيْسَتْ تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ اِلاَّ بِصَلاحِ الْوُلاةِ، وَ لاتَصْلُحُ الْوُلاةُ اِلاَّ بِاسْتِقامَةِ الرَّعِيَّةِ» يعني بزرگترين حق ها كه خداوند واجب كرده، حق والي بر رعيت است... پس حال رعيت اصلاح نشود مگر به اصلاح واليان، و واليان اصلاح نگردند، مگر اينكه رعيت و مردم درست كار و صحيح كردار باشند. 
خلاصه آنكه ولايت در موارد ياد شده يك مطلب تشريعي و به معناي سرپرستي جامعه خردمندان انساني است، و امكان تخلف براي هر انساني از آن حكم ولايي هست، و در عين حال اين‌كه آن تخلف، معصيت به‌حساب مي‏آيد.
6- مجلس خبرگان فقيه جامع الشرايط را طبق قانون اساسي مشخص و به مردم معرفي مي‏كند، و مردم پذيرش و تولي نسبت به او دارند و نه اينكه مردم او را وكيل خود قرار داده باشند وانتخاب نمايند. پس ولي فقيه همان‌طور كه قبلاً عرض شد، نماينده مردم نيست، بلكه مأمور اجراي دين خدا در بين مردم است، و نقش مردم پذيرش حكم خدا است كه توسط ولي فقيه اعلان مي‏شود. 
7- مسئله رهبري و مديريت جامعه نيز يك امر عقلي است. و اگر بر فرض كه در آيات و روايات، حكم صريحي درباره آن نيامده باشد، عقل سليم به صورت واضحي بدان حكم مي‏كند و همين حكم عقلي، دستور خدا است، چرا كه عقل يكي از منابع كشف حكم خدا است. لذا همه فقهايي كه به فلسفه فقه انديشيده‏اند، از جمله صاحب جواهر: ضرورت والي را به روشني درك كرده‏اند و مي‏گويد:
«كسي كه در ولايت وسوسه كند، گويا طعم فقه را نچشيده و رمز كلمه هاي ائمه معصومين را درنيافته است.»
8- وقتي انسان به عالمي مراجعه مي‏كند، در واقع مرجعيت او را پذيرفته، نه اينكه به او مرجعيت داده، بلكه رجوع‌كردن به او، پذيرش ولايت اوست واظهار اينكه ما در مقابل حكم يا فتواي تو تسليم هستيم تا حكم خدا و رسولش را به ما اعلام كند. آيا اين به اين معني است كه «ما راي مي‏دهيم به تو كه ما بي راي باشيم درمقابل تو؟»
 يا چون مردم دين را پذيرفته‏اند، در برابر دين بي راي هستند و مي‏گويند ما در مقابل خدا حرفي نداريم. وقتي دين را حق تشخيص دادند و پذيرفتند، يعني ميل من در برابر حق نمي ايستد. آيا در غدير كه مردم با حضرت علي«» بيعت كردند، او را وكيل خود قرار دادند كه حضرت بدون راي مردمم، سمتي نداشت، يا او را به عنوان ولي قبول كردند؟ 
روايات مورد نظر در بحث ولايت فقيه 
1- قال رسول: «اَلْفُقَهاءُ اُمَناءُ الرُّسُلِ مالَمْ يَدْخُلُوا فِي الدُّنْيا»، فقها امانتدار پيامبرانند تا زماني كه در دنيا وارد نشده‌اند، و چون امانت‌دار پيامبران‏اند، پس هر آنچه به عهده پيامبران است، از جمله به‌پاداشتن يك جامعة ديني، به‌عهدة فقهاست. 
2- روايت عمر بن حنظله:
«سَاَلْتُ اَبا عَبْدِاللَّه  عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ اَصْحابِنا، بَيْنَهُما مُنازِعَةٌ في دَيْنٍ اَوْ ميراثٍ فَتَحاكَما اِلَي السُّلْطانِ وَاِلَي الْقُضاة، اَيَحِلُّ ذلِكَ؟ قال: 
مَنْ تَحاكَمَ اِلَيْهِمْ في حَقٍّ اَوْ باطِلٍ فَاِنَّما تَحاكَمَ اِلَي الطَّاغُوتِ وَ ما يُحْكَمُ لَهُ فَاِنَّما يَأْخُذُ سُحْتًا وَ اِنْ كانَ حَقًّا ثابِثًا لَهُ، لِاَنَّهُ اَخَذُهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ، وَ قَدْ اَمَرَاللَّهُ اَنْ يُكْفَرَ بِهِ قالَ اللَّهُ تَعالي‏ «يُريدُونَ اَنْ يَتَحاكَمُوا اِلَي الطَّاغُوتِ وَ قَدْ اُمِرُوا اَنْ يَكْفُرُوا بِه» قُلتُ فَكَيْفَ يَصْنَعانَ؟ 
«قالَ: يَنْظَرانِ اِلي‏ مَنْ كانَ مِنْكُمْ مِمَّنْ قَدْرَوي حَديثَنا وَ نَظَرَ في حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحْكامِنا» 
«فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَماً فَاِنّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِمًا فَاِذا حَكَمَ بِحُكْمِنا فَلَمْ يَقْبِلْهُ مِنْهُ فَاِنَّما اِسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ وَ عَلَيْنا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنا اَلرَّادُ عَلَي اللَّهِ وَ هُوَ عَلي‏ حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ».
 
يعني: عمر بن حنظله مي‏گويد: از امام صادق پرسيدم، دو نفر شيعيان در مورد قرض يا ارثي اختلاف دارند و براي رفع مخاصمه نزد سلطان يا قاضي جُور مي‏روند، آيا اين عمل جايز است؟ حضرت فرمودند: كسي كه در مورد موضوعي، حق يا باطل، نزد آنها به محاكمه رود، به‌واقع نزد طاغوت به محاكمه رفته و هرچه را به حكم آنان و براساس قضاوت آنان بگيرد حرام است، اگرچه حق مسلم او باشد. زيرا آن را به حكم طاغوت گرفته است. در صورتي كه خدا امر فرمود به طاغوت كافر شوند «مي‏خواهند محاكمه نزد طاغوت برند، در حالي كه امر شده‏اند به آن كفر بورزند»، عمر بن حنظله مي‏گويد: گفتم پس اين دو نفر چه كنند؟ امام«» فرمود: به شخصي از خود شما كه حديث ما را روايت مي‏كند و حلال و حرام ما را در آن نظر افكنده (صاحب نظر شده) و احكام ما را مي‏فهمد، نظر و توجه كنند و به قضاوت او راضي شوند. همانا من او را حاكم شما قرار دادم. پس اگر طبق دستور ما حكم داد و كسي از او نپذيرفت، حكم خدا را سبك شمرده، و ما را رد كرده است. و آن كس كه ما را رد كند، خدا را رد كرده و اين در حد شرك به خدا است. 
بايد عنايت داشت جمله انشائي «فَاِنّي قَدْجَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِماً» (من چنين فرد صاحب نظر در حرام و حلال دين را، بر شما حاكم كردم) به معني ايجاد ولايت فقيه جامع الشرايط بر امور مردم است، تا مردم به او رجوع كنند، وگرنه حاكميت طاغوت را پذيرفته‏اند.
سند روايت عمر بن حنظله
از نظر سند روايت صحيح و خالي از اشكال است و مورد استناد فقها و حديث شناسان فراوان قرار گرفته. از جمله: شيخ انصاري در كتاب «القضاء و الشهاده»، ص‏48، و بحر العلوم در «بلغة الفقيه»، ج‏3، ص‏233، و صاحب جواهر الكلام، ج‏21، ص‏395، و محقق نراقي در «عوائد الايام»، ص‏533، و مامقاني در «هداية الانام»، ص‏145، ميرزاي نائيني در «منية الطالب»، ج‏2، ص‏337، سبزواري در «مهذب الاحكام»، ج‏ 11، ص145، امام خميني«ره» در «البيع»، ج‏2، ص‏476، آيت الله گلپايگاني در «الهداية الي من له الولايه»، ص‏37، آيتالله‌جوادي آملي در «پيرامون وحي و رهبري»، ص‏164، و بسياري از دانشمندان ديگر حديث‌شناس مؤيد بي‌اشكال‌بودن اين روايت هستند. 

تنها نكته قابل توجه در سند اين است كه شيخ طوسي در رجال و فهرست خود به جرح محمدبن عيسي بن عبيد اليقطين بن يونس و داود بن حصين اسدي پرداخته، اولي را ضعيف و دومي‏را واقفي
‏ دانسته، ولي هر دو شخصيت توسط نجاشي توثيق شده‏اند، وي دربارة داودبن حصين مي‏نويسد. داودبن حصين الاسدي مولاهم كوفي ثقه رُوِي عن‌ابي‌عبدالله و ابي‌الحسن«عليهما‌السلام» (رجال نجاشي ص‏115).
سيد داماد نيز در اين باره مي‏نويسد «لم يثبت عندي وقفه بل الراجح جلالته عن كل غمز و شائبه» (معجم رجال حديث، سيدابوالقاسم خويي ج‏7 ص‏98) حال اگر توقف و واقفي بودن داودبن حصين ثابت گردد به شهادت نجاشي بايد و ثاقت او را پذيرفت و در صحت سندِ روايت، وثاقت راويان آن كفايت مي‏كند وهمچنين نجاشي درباره محمدبن‌عيسي مي‏نويسد: محمدبن ‌عيسيبن ‌عبيدبن‌ يقطين‌بن ‌موسي مولي اسدبن‌ خزعه، ابوجعفر: جليلٌ في اصحابنا، ثقه عينٌ، كثير الرّوايه، حسن التّصانيف (همان مدرك، ص113، ج‏17). 
دلالت روايت: مقبوله عمربن حنظله، مشتمل بر دو توصيه ايجابي و سلبي است، از يك طرف امام صادق«» مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي مي‏كند، واز طرف ديگر شيعيان را به مراجعه به فقهاي جامع الشرايط مكلف مي‏سازد، چون حكومتي را كه به روايات ائمه و كتاب خدا حكم نكند طاغوت مي‌دانند. 
امام راحل در كتاب ولايت فقيه جهت تفسير روايت مي‏فرمايد: 
«همان‌طور كه از صدر و ذيل روايت و استشهاد امام به آيه شريفه به دست مي‏آيد، موضوعِ سؤال حكم كلي بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و فرمود به كساني رجوع كنند كه در حلال و حرام طبق قاعده نظر كنند و به احكام معرفت داشته باشند و معلوم است معرفت به احكام غير از نقل حديث است». 
3- حضرت‌حجت در جواب سئوال اسحاق بن يعقوب، چنين فرمودند: 
«وَ اَمَّا الْحَوادِثُ الْواقِعَةُ فَارْجِعُوا فيها اِلي رُواةِ حَديثَنا فَاِنَّهُمْ حُجَّتي‏ عَلَيْكُمْ وَ اَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِم» 
يعني در مورد رويدادهايي كه پديد مي‏آيد، بايد به راويان حديث ما رجوع كنيد، آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر آنها هستم. 
پس در مورد هر پيش آمد فردي، اجتماعي، سياسي و حكومتي كه براي مسلمانان پيش مي‏آيد، در عصر غيبت مرجع آن فقيه است. و بنا به فرمايش شيخ انصاري، يعني اموري كه مردم از نظر عرف و عقل چاره‏اي ندارند مگر مراجعه به رئيس و حاكم. چرا كه امام فرمودند: در حوادث واقعه و نه در مشكلات فقهي صرف. و وقتي فقها حجت امام زمان هستند كه كارها و اموري را كه اگر آن حضرت حاضر بود خود، آنها را بدست مي‏گرفت انجام دهند، و يكي از آن امور، رهبري جامعه اسلامي‏است. 
4- امام حسين«» در مني به علماء هم عصر خود مي‏فرمايد: كه چرا اجازه داده‏اند امور جامعه بدست معاويه وامثال معاويه بيفتد و مي‏فرمايند: 
«ذلِكَ بِاَنَّ مَجارِي الْاُمُورِ وَ الْاَحْكامِ عَلي اَيْدِي الْعُلَماءِ بِاللَّهِ، اَالْاُمَناءُ عَلي‏ حَلالِهِ وَ حَرامِهِ....»

يعني؛ زيراكه بايد مجاري امور و احكام بدست علماء الهي باشد كه امينان بر حلال و حرام خدايند. يعني بايد زمام امور جامعه و رهبري امت بر عهده علماء بالله باشد تا از حاكميت ستمگران جلوگيري شود. 
5- امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» به‌عنوان يك فقيه متدبّر مي‏فرمايد: ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آنها موجب تصديق مي‏شود و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معني كه هركس عقايد و احكام اسلامي‏ را حتي اجمالا دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد، بي درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. (كتاب ولايت فقيه) چرا كه معني ولايت فقيه يعني همان حاكميت خدا در زمان غيبت از طريق كارشناس كشف حكم خدا كه تلاش كرده است از طريق علمي و منطقي حكم خدا را كشف و حاكم نمايد.
تذكر: منصب ولايت براي ائمه و فقيه از آن جهت شرعي است كه اطاعت از آن ثواب اخروي دارد و ترك آن همراه با عقاب اخروي است. وجوب اطاعت از ولايت، گاهي دليل نقلي دارد، و گاهي دليل عقلي. يعني يك حكم شرعي گاهي دليلي عقلي دارد و عقلاً اثبات مي‌شود كه در اين صورت انجام آن واجب است و گاهي دليل نقلي دارد و نقل مطمئن آن را اثبات مي‌كند، انجام آن عمل نيز واجب است. و اين حرف درست نيست كه بگوييم فلان حكم و يا موضوع عقلي است يا ديني، چرا كه عقل - با شرايطي كه حجّيت آن در اصول فقه ثابت شده - از منابع غني و قوي شرع است، يعني حكم عقلي هم شرعي است. 
نگاهي كوتاه بر مبحث ولايت فقيه
اين روشن است كه وقتي وحدت بر كثرت حاكم شد نظم به‌وجود مي‏آيد، و پديده‌هاي كثير وارد يك شخصيت واحد مي‌شوند و همچنان‌كه خداوند در نهاد انسان دو قلب يا دو شخصيت، يعني دو مركز تصميم‌گيري قرار نداد و لذا قرآن ميفرمايد: «ما جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في‏ جَوْفِه‏» يعني خداوند دو قلب براي انسان قرار نداد، و قلب در اينجا يعني حكومت آگاه بر اعضاء ناآگاه، و اگر غير از يك مدبّر و تصميم گيرنده در سازمان بدن بود اعتدال آن بهم ميخورد و هماهنگي نظام ارگانيكي بدن مختل مي‏گشت و انسان اساساً از اهدافي كه در پرتو سلامتي بدن تعقيب مي‏كرد باز مي‌ماند. جامعة انساني هم نياز به حاكميت مقامي وحداني دارد تا هماهنگي لازم بين اعضاء آن حفظ گردد و آن مقام وحداني جز خداي اَحد نمي‌تواند باشد تا به‌عنوان قلبي آگاه جامعه را در نظمي حقيقي وارد كند و موضوع ولايت فقيه بنا به اشاره‏اي كه در روايات شده، موضوع حضور و حاكميت همان قلب وحداني جامعه است از طريق كارشناس كشف حكم خدا، و همان‌طور كه بدن اطلاعات و دريافت‌ها و احساسات خود را به قلب مي‌رساند و قلب با جمع‌بندي همان اطلاعات و در نظر گرفتن موقعيت انسان و اهداف انساني تكليف انسان را در مقابل آن دريافت‌ها و اطلاعات روشن مي‏كند، جامعه هم نياز به چنين قلبي دارد كه حيات اجتماع را از گسستگي و سرگرداني برهاند و با جمع بندي موقعيت اجتماعي، آن جامعه را به سوي اهداف حقيقي اش پيش ببرد. 
مثلاً شما نماز را در نظر بگيريد، چه موقع آن حركات و كلمات در نماز معتبر است؟ مسلم وقتي تحت فرمان قلب باشد، وگرنه تعدادي حركات و الفاظ پراكنده است و بس. يا به‌عنوان مثال: انسان مستي كه پولهايش را ببخشد آيا اجر هم دارد؟ مسلم نه، مگر آن پول نمي تواند شكم گرسنه‏اي را سير كند؟ آري ميتواند، ولي چون كار او تحت فرمان قلب نبوده و زير حكومت بعد آگاهي انساني نبوده ارزش ندارد، زيرا كه انسان مست فرمانده وجودش زنداني شده، اعمالش زير حاكميت عقل و قلبش نيست. در همين راستاست كه امام صادق ميفرمايند: جهاد در ركاب امام جائر مثل خوردن گوشت خنزير است، چون در ولايت حاكمان جور حق محو ميشود «لِاَنَّ في وِلايتِ الْجُورِ اِمْحاءُ الْحَقْ» پس بايد براي بثمر رسيدن حركات حيات انساني قاعده حكومت آگاه بر ناآگاه در همه ابعاد محفوظ بماند. 
اصل همة ولايت‌ها خداوند است كه او مطلق آگاهي است، پس ولايت او هم مطلق ولايت است و ولايت رسول‌الله در طول ولايت خداوند است و نه ولايتي مستقل. خداوند در آيةالكرسي هم براي مومن و هم براي كافر ولي معرفي مي‌كند، ميفرمايد: «اَللَّهُ وَلي الُّذينَ امَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلِماتِ اِلَي النُّورِ، وَ الُّذينَ كَفَرُوا اَوْلِياءُ هُمُ الطَّاغُوت يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَي الظُّلُمات...» يعني خدا ولي مومنون است و هم او آن مومنان را بوسيله ولايتي كه بر آنها دارد از ظلمات بسوي نور خارج كند و كافران اولياءشان طاغوتيان است (به صيغه جمع آورده) و بوسيله آن ولايت، طاغوتيان، كافران را بسوي ظلمات مي‌كشاند. 
ملاحظه مي‌كنيد كه طبق آيه، اگر كسي ازولايت خدا خارج شد ارباب‌هاي گوناگون خواهد داشت كه همه ارباب‌ها او را به‌سوي ظلمات مي‌كشانند و از آن نورانيت اوليه فطري‌اش هم خارجش ميكنند و به‌دست آوردن ولايت الهي از طريق تسليم حق شدن ممكن است و ميفرمايد: اصلاً دين نزد خدا همين تسليم محض بودن است «اِنَّ الدّينَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلام» و اين‌كه ما براي ائمه ولايت قائليم و تسليم ولايت كامل آنها هستيم، زيرا كه ولايت آنها را رنگي در مقابل ولايت خدا نمي بينيم و بلكه كل ولايت از يك سو بيشتر نيست و آن ولايت حق است، ولايت آنها را فاني در ولايت الهي و ظهور آن ولايت مي‏بينيم، برعكس ولايت طاغوتان كه فرمود : «اَوْلِياءِ» كافران‏اند و نه «وَلِي» كافران، چرا كه ولايت صغير نسبت به ولايت كبير در نظام طاغوتي به اين شكل است كه طاغوتِ صغير براي حفظ موجوديت خود نسبت به طاغوت كبير اطاعت ميكند، مسئله فنا در كار نيست، مسئله بقاست ولي در ولايت الهي، امام آنچنان فاني در ولايت حق است كه خود امام صادق مي‌فرمايد: «اي شيعيان فكر نكنيد كه دوستي ما چيزي جداي از ورع الهي است» طاغوت از طريق بي‌شخصيت‌كردن افراد، آنها را به اطاعتشان مي‌كشاند «فَاْسَتَخَفَ قَوْمَهُ فَاَطاعُوهُ اِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقين»
 يعني فرعون قوم خود را خوار و بي‌شخصيت كرد تا اطاعتش كردند، و چنين مردم، مردم فاسقي هستند. 
 ولايت فقيه يعني در همان راستاي ولايت خدا و براي تحقق ولايت الهي، تلاش كنيم چون جامعه بدون چنين قلبي اصلاً جهت ندارد و تحريكاتش به نتيجه نمي رسد، و لذا بايد كسي را كه مي‏تواند چنين ولايتي را از طريق احكام الهي و سنت معصوم در جامعه حاكم كند كشف كنيم و از او اطاعت كنيم، و ولايت دادن فقيه در جامعه، كشف كردن چنين فردي با معيارهاي خاص است، و خود انتخاب صرف هركس تعيين كننده مسئله نيست بلكه عده‏اي بايد گرد هم آيند (خبرگاني كه خود مجتهد و فقيه باشند، تا بتوانند فقيه را بشناسند) آن فرد را كشف كنند، آن‌وقت جهت ولي فقيه در همان جهت ولايت الهي و ولايت معصوم است، يعني «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ اِلَي النُّور» اين نوع حاكميت در جامعه يعني تحقق اصل هدف حيات زميني انسان كه عبارت است از كسب شايستگي لازم در زندگي زميني، و لذا ولي فقيه صبر ميكند تا مردم رشد كنند و رابطه شان با معني ولايت فقيه كامل و جامع شود، متوجه شوند چرا بايد مديريت دين و ولايت الهي را با هيچ ولايت ديگري معاوضه نكنند، و در اين صورت است كه هرچيز تكانشان داد رابطه شان با ولايت فقيه قطع نميشود. مزه ولايت فقيه را وقتي مردم احساس كردند، وقتي مزه آن زير دندانشان ماند، خود مردم حكومت نفساني و حكومت طاغوتي برايشان متعفن ميشود. 
انسان ممكن است در برهه‏اي از زمان از اعتدال انساني خارج شود، اين را «فِسق» مي‌گويند، يعني از تذكرات و بيدارباش‌هاي دروني و وجداني و انساني خودش انصراف پيدا كند. و اسير تعلقات و شرايط غريزي و طبيعي خودش شود. و به جايي برسد كه «وجدانش را به رفاه بفروشد» دركش را به تعلقش بفروشد، خود را زنداني غرايزش كند، و برعكسِ فاسق، انسان «متقي» است، يعني كسي كه زحمت را به بدن خودش و تمام وجود خودش ميخرد تا جهتش عوض نشود، و بدنش در رنج باشد تا وجدانش در رنج نباشد، آنوقت طبق آيه 54 زخرف كه گذشت، فاسق آن است كه تا استحقاف و خواري نبيند مطيع نمي شود «فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاَطاعُوهُ اِنَّهُمْ كانُوا قُوْماً فاسِقين» و لذا اگر يك روز زور را بردارند روز پايان حكومت طاغوت است، پس اگر جامعه فاسق بود اصل بر زور و قدرت مي‌شود و اگر جامعه مومن بود، حيات و بقاء جامعه در حرمت و تكريم است و حاكم بايد بر جامعه احترام بگذارد تا جامعه اطاعت كند. 
 ملاحظه مي‌كنيد تكريم انسان در دين تا آنجا جلو رفته است كه انسان به‌عنوان صفت خليفة خدا مطرح است و اساساً شيوه حكومت خدا و انبياء و معصومين تواضع است و تكريم. خداوند به پيامبرش مي‌فرمايد: «وَ اخْفَضْ جَناحَكَ لِمَنِ اتَبَّعَكَ مِنَ الْمؤمنين»
 براي مؤمنين خفض جناح كن (وقتي پرنده بال‌هايش را آويزان مي‌كند و بر سر جوجه‌هايش مي‏اندازد، مي‌گويند خفض جناح كرده). و در همين راساست كه حتي با فاسقان با اغماض برخورد مي‌شود، هرچند آن‏ها سوء استفاده كنند، چرا كه مقصد تربيت انسان‌هاست و نه سركوبي آنها، الاّ اين‌كه اصل نظام تهديد شود كه در اين حالت:

	ترحم بر پلنـگ تيـز دندان

	جفا كاري بود بر گوسفندان



 و اين‌جاست كه مي‏فرمايد اگر از نرمش تو سوءاستفاده شودموضع را تغيير بده، چرا كه در اين صورت بايد كافران يك‌نوع خشم در شما ببينند «وَلْيَجِدُوا فيكُم غَلْظَةً»
 پس در نظام الهي ارتباط قلب و نر با نور مطرح است و در آن نظام است كه زمينه براي تعالي انسان فراهم است. سند حكومت طاغوت، قدرت خودش و ناتوانايي مردم است، در حالي‌كه سند حكومت فقيه، مشروعيت آن از طريق اِعمال احكام الهي و نماياندن ولايت الهي و نيز مردم را به خدا خواندن است و به‌همين جهت گفته مي‌شود «ولايت فقيه تأسيس حكم نيست، حفظ احكام است» در ولايت طاغوت انديشه‌ها و جهت‌ها به‌دست طاغوت است و نه خدا، فرعون وقتي متوجه عظمت قدرت موسي و ايمان‌آوردن ساحران شد، گفت: «قالَ آمَنْتُمْ لَهُ ‏قَبْلَ اَنْ آذَنَ لَكُم؟» آيا بدون اجازة من به او ايمان آورديد؟ مي‏بينيد كه طاغوت خود را حاكم بر عقايد مردم مي‌داند ولي «ولي فقيه» خودش در مقابل حكم خدا محكوم‌ترين انسان‌هاست نه حاكم‌ترين آنها و تا شخصيت خودش و خوي او مطرح است اصلاً ولايت ندارد، نظر او و خواست او در آنچه در مقابل حكم خدا است سوخته است. اصلاً رابطه انسان با عقيده‏اش رابطه حاكم و محكوم نيست، زيرا كه انسان غير از آنچه عقيده‌اش مي‏خواهد، نميطلبد. پيوند بين انسان و عقيده او عميق‌تر از پيوند انسان و بدن است و اگر انسان ايمان به خدا و نبوت آورد، حكم فقيه كه همان حكم عقيده آن انسان است، همان است كه او مي‌خواهد، ديگر حاكم و محكومي‏در كار نيست، تبعيت از حكم ولي فقيه براي آن انسان مؤمن، تبعيت از عمق جان است، مكتب حكومت مي‌كند نه شخص فقيه، فقيه تبلور آن مكتب است كه توسط خبرگان مجتهد كشف شده است. ولايت فقيه حمل است، نه تحمل، مثل حمل عقيده بر روح، كه غذاي جان است نه بلاي جان، يارِ روح است و نه بار روح. ريشه هاي حكومت ولي فقيه، در جان خود مردم است، نه در برق شمشير نظاميان. در نظام اسلامي خود دزد مي‏آيد خدمت حضرت علي ميگويد: يا علي مرا طاهر كن. «يا عَلي!‏ طَهِرْني‏» حدود الهي را بر من جاري كن تا پاكيزه شوم، چون ولايت فقيه، حاكميت ضوابط الهي است و نه حاكميت ميل مردم، ولي فقيه گرفتار غوغاسالاري نمي شود و آنچنان نيست كه با جوّ سياسي و با فشارهاي مردمي‏قانوني را فسخ كند، چون قوانين را با راي مردم بدست نياورده تا با ميل مردم پس بگيرد. در نظام ولايت فقيه، حكومتِ حكم خداست بر مردم، نه حكومت مردم بر مردم، اصلاً فقيه حكومت را از خودش نميداند تا قدرت فسخ و يا تغيير آن‌را داشته باشد، زيرا كه ولايت فقيه ولايتي است براي حفظ احكام شرع ولايت بر احكام نيست بلكه ولايت در اجراي احكام است. حكومت خدا بر مردم يعني حاكميت خواسته‌هاي متعالي مردم، ولي حكومت مردم بر مردمِ صِرف. يعني حكومت هوس‌هاي مردم، آنچنان كه در دموكراسي‌هاي معمول دنيا مطرح است. همچنان‌كه مردم نبايد در مقابل ميل‌هاي پست خود خاضع شوند و بايد دنبال كشش‌هاي روحاني خود باشند، نبايد هم تنها حيات اجتماعي خود را تحت هوس‌هاي عادي مردم معمولي قرار بدهند و گرفتار نظام ليبرال دموكراسي گردند و صِرفاً چيزي را حق بدانيد كه هوس مردم مي‏پسندد، بلكه بايد همواره از طريق برنامه‌هاي الهي مسير هوس‌هاي مردمي‏را به‌سوي روحانيات و معنويات تغيير داد و لذا معني حضور ولي‌فقيه در منصبي بالاتر از قواي اجرائي و قضائي و قانون‌گزاري براي همين جهت‌دهي و كنترل است و اين است كه بر آگاهان جامعه واجب است فقيه جامع الشرايط را ياري كنند كه در راس جامعه اسلامي‏بر وظيفه خود كه در واقع مديريت خدا در اجتماع است، موفق شود و نيز مردم هم با حضور فعّال احكام اسلام در صحنه اجتماع، مزه واقعي دينداري را بچشند، مسلم اسلامي‏كه تا عمق نظام اجتماعي ملت مسلمان نفوذ نكند همه حقيقت اسلام نيست و آن جاذبه لازم را نخواهد داشت، لذا طرفداران آن قليل خواهند بود و يا ولايت و حاكميت فقيه بر رأس يك جامعة اسلامي‏آن جذبة اسلامي ‏به نمايش خواهد آمد، آن اسلامي افيون جامعه است، ‏كه كاري به حاكميت اجتماع ندارد، نه اسلامي‏كه زندگي مردم را مي‌خواهد الهي كند. و دشمنان اين انقلاب هم با اسلامي‏مخالفند كه مي‌خواهد حاكميت را از دست دغلكارانِ سياست‌باز بگيرد و به‌دست يك فقيه بدهد، همة تلاششان هم اين است كه با طرح مشكلات مستمر نگذارند مردم مزة حاكميت فقيه را در جامعه اسلامي‏بچشند و مقدسان ساده هم بايد بدانند كه از ذليلانه بگويند: «دين از سياست جداست» سياستمداران دغل‌كار نخواهند گفت: «سياست از دين جداست». بلكه خواهند گفت دين بايد بر اساس سياست ما عمل كند و مثل بلايي كه برسر واتيكان‌نشينان آوردند، بر سرِ دين الهي و حماسي اسلام خواهند آورد و از درون دين را مي‌پوسانند و از آن طرح‌هاي واقعي كه براي سعادت بشر دارد خارجش مي‌كنند و در آن‌صورت مجبور مي‌شويم به مديريت فاسد حاكمان بيسياست و بيمديريت امروز جهان تن دهيم و چون آبي در شنزار، همه هستيمان را خواهيم باخت، چرا كه خواستيم از ولايت دين خارج شويم. 
بازنكاتي درموردولايت فقيه

اين روشن است كه اسلام به عنوان آخرين دين خدا، عظمتش به آن است كه در هر شرايطي حقانيّت خود را اثبات مي‏كند، و به همين جهت است كه بهانه‏هاي واهي مبني بر اينكه شرايط جهاني تغيير كرده و اسلام دوره‏اش گذشته است، نمي‏تواند اسلام را از صحنه خارج كند، و درست در زماني كه تئوريسين‏هاي غربي با توجه به برداشتي كه از دين داشتند كه منحصر به دين مسيحيت شده بود، فكر مي‏كردند دورة دين گذشته است. دين اسلام از طريق انقلاب ‏اسلامي ‏ايران نشان داد كه دورة دين اصلي، يعني دين اسلام نگذشته است. به‌ قول ميشل‌فوكو: دين اسلام؛ فوق پست مدرن و توان هدايت جامعة بشري را دارد، و لذا بشر قرن بيستم را كه حسرت از دست دادن زندگي ديني را در انديشه خود داشت، اميدوار نمود.
اين به تجربه ثابت شده كه همواره در هر زماني، متفكران اسلامي توانسته‏اند اسلام را در امور فردي و اجتماعي بشر به صحنه بياورند و نگذارند جهت‏گيري‏هاي اجتماع مسلمين از رحمت بزرگ الهي، يعني اسلام، محروم بماند و در دوره‏هاي اخير در راستاي همين تعهدِ عالمان دين بود كه نگذاشتند روح ديني جامعه فرونشيند و مثل هميشه و در اين دوران مناسب زمانة خود، حاكميت دين را در شرايط جديد تحت عنوان « ولايت فقيه » مطرح نمودند.

در واقع حاكميت دستورات دين، بر روابط فردي و اجتماعي، حرفي است كه هميشه علماء دين مدّ نظر داشته‏اند و تعهدي است كه خود اسلام بر عهده آنها گذارده، و هيچ مسلماني نمي‏تواند نسبت به اين مسئله كه بايد احكام دين در جامعه مسلمانان حاكم باشد بي‏تفاوت بماند، چه رسد به علماء دين كه در اين مسئله بر اساس خود اسلام وظيفة سنگين‏تري به عهد دارند.

اسلام در هر شرايطي راهنماي بشر جهت زندگي سعادتمندانه بوده و هست، چه آن‌وقت كه مردم در شرايط نوينِ تمركز شهرها زندگي نمي‌كردند و بيشتر دولت‌ها نقش مرزداران كشور را داشتند و قدرت نظامي كمتري در اختيارشان بود، و چه در موقعيتي كه قدرت، بيشتر در دولت‌ها متمركز شده. در گذشته يعني قبل از تولد دولت‌هاي متمركز، - مثلاً در ايران قبل از قاجار- آنچه نقش اصلي را در امور اصلي جامعه انسان‌ها داشت، اسلام بود و روحانيت. فقه و فقاهت در تمام شريان‌هاي جامعة آن زمان فعال بود و كارهاي به‌اصطلاح اداري امروز به روحانيِ شهر و روستا ختم مي‌شد و حتي دولت‌ها، به‌خصوص در جامعة شيعه، بسياري از امورشان را از طريق روحانيت حلّ و فصل مي‌كردند.

 در دوران جديد كه جهان با آرايش جديدي از دولت روبه‌رو شد كه دولت‌ها بيشتر به زندگي مردم وصل شدند و سازمان‌هاي اداري گسترده‌اي به صحنه آمد، باز بايد اسلام در شرايط جديد نقش خود را بنماياند. و لذا بحث « ولايت فقيه » به‌صورت جديد آن، توسط علماء در دورة قاجار مطرح مي‌شود و اين نكته به تجربه روشن شده است كه همواره در هر زماني كسي كه خوب، زمان و زمانه را مي‌شناسد از متن اسلام سر برمي‌آورد تا در آن شرايط، باز كارآيي اسلام را اثبات كند و حضور همه‌جانبة اسلام را در امور فردي و اجتماعي محقق نمايد. و لذا اگر بگويند مسئله ولايت فقيه چيزي است كه از زمان محقق‌نراقي مطرح شده، چنين نيست. بلكه مسئله ولايت فقيه در زمان خود امامان معصوم مطرح بوده و جريان داشته. ولي اگر منظور اين است كه مسأله ولايت فقيه به صورتي كه امروزه مطرح است، و فقيه جامع‌الشرايط بايد در شرايط دولت متمركز در رأس حكومت باشد، حرف درستي است، و اين نشانة زمان‌شناسي فقهاست كه همواره متوجه وظيفة خود در هر شرايطي هستند.

 يك‌وقت تحجّر در دين را مي‌پسنديم و لذا از هر سخن جديد گريزانيم، و يك‌وقت از بدعت نگرانيم. اوّلي ناپسند و دومي پسنديدني است. از «احمد‌حنبل» در مورد چگونگي عرش پرسيدند؛ جواب داد: «اين سؤال در زمان پيامبر نشد، پس هركس چنين سؤالي بكند، بدعت گزارده و بدعت حرام است». و از اين طريق تحرك فكري و توان جوابگويي اسلام را در هر زمان، متوقف مي‌شود. در حالي‌كه شيعه افتخار دارد باب اجتهاد باز است و در هر شرايطي اسلام توان نظردادن دارد و مي‌تواند آخرين حرف را براي هدايت بشريت بزند و همچنان كه عرض شد هيچ شرايطي نمي‌تواند اسلام را به انزوا بكشاند، چه آن‌وقتي كه قدرت حاكمان محدود بود و بيشتر مردم در رابطه با علماء شهرها و روستاهايشان كارهاي خود را انجام مي‌دادند و دخالت دولت در امور مردم نزديك به صفر بود، و چه وقتي حكومت وسيع شد و ارتش در اختيار دولت قرار گرفت،
 و امور جامعه بيشتر در اختيار حكومت قرار گرفت، در هر صورت بايد ولايت اصلي با فقيه باشد، و شرايط جديد طلب مي‌كرد تا اسلام خود را اثبات كند و در اين شرايط نيز حكم خدا را در جامعه جاري نمايد. البته هميشه عده‌اي بوده‌اند و هستند كه دير متوجه شرايط جديد مي‌شوند و لذا به همان اندازه هم دير به قافله مي‌پيوندند و نبايد آن‌ها را حجّت گرفت و ديرفهمي آنها را بهانه كرد و از تحرك اسلام در شرايط جامعه را محروم نمود.

 در بحث ولايت فقيه بعضي از شبهات، جنبة سياسي و مغرضانه دارد، و بعضي از آنها ظاهر علمي به‌خود گرفته‌اند. ابتدا بايد اين دو نوع شبهه را از هم جدا نمود و زياد گرفتار شبهات نوع اول نشد. مثلاً گفته‌اند: ولايت فقيه غير علمي است، چون اين عالِم قبول دارد، و آن عالِم قبول ندارد، يا استاد قبول دارد و شاگرد قبول ندارد. در حالي‌كه در روش علمي بايد نظرها و دلايل را ارزيابي كرد و ملاحظه كنيم كدام نظر مدلّل است و كدام نظر در موضوع نيست. چرا كه بر فرض هم چنين باشد، مگر در تاريخ علم، اگر مسئله‌اي را استاد قبول نداشته و شاگرد قبول داشته، ديگر به‌عنوان يك موضوع علمي از صحنه علم و انديشه خارج مي‌شود؟ آيا مگر انديشه‌هاي جديد، حاصل نوآوري شاگرداني نيست كه از استاد خود جلوتر بوده‌اند؟ البته ما معتقديم هيچ عالِم اسلامي وجود ندارد كه ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، بيشتر قضيه شبيه شعر ذيل است كه فرمود:

	اختلاف خلق از نام اوفتاد

	چون به معني رفت، آرام اوفتاد



آيا مي‌شود يك مسلمان معتقد باشد كه غير حكم خدا بايد در جامعه حاكم باشد؟ در حالي‌كه خدا در آيه 45 سوره مائده مي‌فرمايد: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما اَنْزَلَ اللهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظّالِمُونَ» يعني؛ و هركس حكم كند به چيزي غير از آنچه خدا نازل كرده، پس ظالم است.

گاهي ديده شده كه طوري ولايت فقيه را مطرح مي‌كنند كه بتوانند ردّ كنند، در حالي‌كه آن‌طور كه شبهه‌كننده، ولايت فقيه را مطرح مي‌كند، مورد نظر علماء نيست، كه بايد گفت يا اين افراد مسئله را نفهميده‌اند، و يا اغراض ديگر غير علمي دارند. از طرز ارائه مسئله گاهي به‌خوبي روشن مي‌شود كه شبهه‌كننده متن عادي مثلاً كتاب الميزان را نمي‌فهمد و بعد يك جمله ديده است كه علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» گفته‌اند: طبق آيه «فَاللهُ هُوَ الْوَلي» ولايت منحصر به خداست، و بعد خواسته نتيجه بگيرد كه پس ولايت فقيه بر خلاف نظر صاحب الميزان است - كه در بحث ولايت فقيه اشاره كرده‌ايم كه امام و رسول، مظهر ولايت الهي هستند- و شبهه‌كننده متوجه نيست با اين برداشتي كه كرده، ولايت پيامبر و ائمه را هم منكر شده. و گاهي در متن شبهات ديده مي‌شود كه شبهه‌كننده فرق فتوي و حكم را نمي‌داند و نمي‌داند حكم يعني چه، فتوي يعني چه، و نفوذ هركدام تا چه حدّ است؟ و بعد اظهار نظر كرده و خوشحال شده كه اسم او را هم در رديف مخالفان ولايت فقيه بنويسند. كه عرض شد نبايد زياد گرفتار جواب به اين نوع شبهات شد، بلكه بايد با شبهاتي روبه‌رو گشت كه به روش علمي مطرح شده تا از اين طريق اشكالات سطحي هم مرتفع مي‌گردد و إن‌شاءالله با دقت در شبهات مربوط به ولايت فقيه روشن مي‌شود كه چه اندازه موضوع، مبنايي و حقيقي است. 

اما براي روشن شدن وسعت بحث، نظر شما را به نكات زير جلب مي‌نماييم:

1- مشروعيت حكومت ديني بر اساس پذيرفتن امر الهي است؛ يعني مردمي كه به وجود خدا معتقدند ومي‌دانند خالقشان مصالح آنها را مي‌شناسد حكم او را بر خودشان بهترين حكم مي‌دانند و حكومت پيامبر و ائمه معصومين و حكومت ولي فقيه در زمان غيبت از همين ديدگاه پذيرفته شده است.

در اين ديدگاه ديگر اساس ارزش‌هاي اخلاقي، ميل مردم نيست تا جامعه به فساد درافتد، و اشكالي كه در حكومتِ اكثريت پيش مي‌آيد، در اين حكومت مطرح نخواهد شد. چرا كه در حكومت اكثريت مي‌پرسند؛ تكليف اقليتي كه چنين حكومتي را نمي‌خواهند چه مي‌شود؟ چرا اين اقليت ملزم به اطاعت از اوامر حكومت باشند؟ در صورتي كه در حكومت ديني خداي خالق انسان‌ها كه مصالح انسان‌ها را مي‌شناسد، حكومت مي‌كند. 

2- مشروعيت حكومت ديني از سوي خداي متعال است؛ يعني خداوند حقِ حاكميت را به پيامبر و ائمه‌معصومين داده، ولي در تحقق حكومت ديني نقش اساسي از آن مردم است. يعني پذيرش و بيعت مردم باعث عينيت بخشيدن به حكومت ديني خواهد بود و مردم در زمان غيبت بايد تحقيق كنند و فقيه جامع‌الشرايط را براي حكومت بيابند و حكومت را به او بسپارند، و مردم با رأي به خبرگان در واقع رجوع به «بَيِّنِه» كرده‌اند. يعني كارشناسان ديني را برگزيده‌اند تا سخن آنان به‌عنوان حجّت شرعي اعتبار داشته باشد. مثل رجوع آنها براي تشخيص مرجع تقليد به افراد خبرة عادل.

3- معاني متفاوت « جمهوريت »: مفهوم جمهوريت، گاه در برابر رژيم سلطنتي به‌كار مي‌رود، گاه در برابر رژيم ديكتاتوري گفته مي‌شود، و يك مفهوم ثابتي نيست، به طوري‌كه بعضي از كشورها كه از لحاظ نوع ادارة كشور مردمي هستند مثل انگلستان، بلژيك، دانمارك و.... هنوز رژيم سلطنتي دارند. يعني نبايد گمان كرد «جمهوري» دقيقاً شكل خاصي از حكومت است كه نظام اسلام هم بايد عيناً آن را تقليد كند. لذا جمهوري اسلامي از بدو تولد، اساس و پايه‌اش نوعي جمهوريت است با هدف تأمين احكام اسلامي براي امور مردم. اصلاً حكومت قبلي چون به دين مردم در امور كشورداري نظر نداشت، توسط مردم متديّن سرنگون شد.

براساس دموكراسي غربي(ليبرال دموكراسي) ملاك خوب و بد، خواست مردم است. اگر گفتند اين كار بد است، آن كار بد است، ولي نه براي هميشه، و اگر گفتند اين كار خوب است، خوب مي‌شود، باز هم نه براي هميشه. بنابراين در آن ديدگاه ما خوب و بد حقيقي نداريم. در غرب اين شيوه را كه متكي بر رأي مردم است، دموكراسي مي‌نامند. اين نوع دموكراسي كه زايندة تفكر جدايي دين از سياست است، هيچ‌گاه نمي‌تواند با اسلام همسو گردد. ولي اگر دموكراسي به اين معني باشد كه مردم در چهارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت خود مؤثراند، چنين تعبيري با اسلام مخالفت ندارد و مقصود امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» كه فرمودند: «ميزان؛ رأي مردم است» به همين معني دوم است، نه اين‌كه حتي اگر مردم چيزي خلاف حكم خدا خواستند، آن خواستن معتبر باشد. چرا كه قرآن مي‌فرمايد: «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ اِذا قَضيَ اللهُ وَ رَسُولُهُ اَمْراً اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَة مِنْ اَمْرِهِم»
 يعني؛ هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را دستور دهند، با آن مخالفت نمايد.

4- در حكومت ديني، ادارة جامعه براساس قوانين اسلامي اداره مي‌شود، پس آن‌كس كه در رأس حكومت است، بايد آگاهي كافي به قوانين اسلام داشته باشد و اين آگاهي بايد در حدّ اجتهاد باشد تا بتواند كارشناسانه نظر دهد. و مسلّم فقاهت تنها شرط نيست، بلكه شرط لازم است، و در كنار آن، تقوا و صلاحيت اخلاقي و از آن مهم‌تر آگاهي و اهتمام به مصالح اجتماعي شرط است. چنان‌كه حضرت اميرالمؤمنين مي‌فرمايند: «اَيُّهَاالنّاسُ اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَاالاَمْر اَقْواهُمْ عَليهِ وَ اَعْلَمَهُمْ بِاَمْرِاللهِ فيه»
 يعني؛ شايسته‌ترين فرد به اين امر(حكومت)، كسي است كه از همه تواناتر در انجام آن و از همه داناتر به امر خدا در آن موضوع باشد.

5- طبيعي است كه متخصصان هر علمي در جزئيات مسائل با يكديگر توافق كامل نداشته باشند. مثل تفاوت نظر چند پزشك، كه عقل مي‌گويد: مراجعه به «اَعْلَم» لازم است. در مسائل اجتماعي و سياسي بايد به مجتهدي كه در اين جنبه‌ها اَعلم است و به‌گونه‌اي نظام‌مند توسط خبرگان انتخاب مي‌شود، مراجعه كرد. در صورت تعارض فتوي به فقيه اَعلم رجوع مي‌شود اما در امور اجتماعي هميشه نظر ولي فقيه مقدم است. چنان‌كه فقها در مورد قضاوت تصريح كرده‌اند اگر قاضي شرعي در موردي قضاوت كرد، قضاوت او براي ديگران حجّت است و نقض حكم او از طرف قاضي ديگر حتي اگر آن قاضي اَعلم باشد، حرام است.

6- ولايت در عرفان، عبارت است از باطن نبوت: نبي و رسول داراي تصرف در خلق به حسب ظاهرِ شريعت‌اند، اما وليّ، به حسب باطنِ شريعت در آنان تصرف مي‌كند.
 اما ولايت در عرصة كلام شيعه به دو معناي «محبت» و «رهبري» به‌كار مي‌رود و امام همچون پيامبر داراي ولايت 1- تكويني 2- تفسيري و مبين قرآن 3- قضايي 4- سياسي و اجتماعي است.

ولايت در فقه به چند معنا به‌كار مي‌رود: 1- ولايت بر محجور 2- ولايت پدر يا جدّ در امر ازدواج دختر، به‌جهت حمايت از منافع دختر 3- ولايت به معناي زمامداري جامعه جهت هدايت آن، مثل اين‌كه قرآن در مورد ولايت پيامبر مي‌فرمايد: «اَلنَّبِيُّ اَوْلي بِالْمُؤْمِنينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ.....»، يا مثل اعلام ولايت علي در غدير بر مؤمنين. و تفاوت اين دو ولايت – يعني ولايت بر محجورين و صغيران، و ولايت بر مؤمنين – در اين است كه در نوع اول حكمي كه وليِّ انسانِ محجور و صغير بر آنها جاري مي‌كند بر خودش واجب نيست، ولي حكمي كه وليِّ مؤمنين مي‌دهد - چون حكم خدا است - بر خودش نيز واجب است.

7- تفاوت ولايت مطلقه با حكومت خودكامه: متأسفانه عده‌اي ولايت مطلقه را با حكومت مطلقه و خودكامه و حكومت بدون ملاك و قانون مترادف گرفته‌اند. در حالي‌كه اهل فن مي‌دانند واژة مطلقه در اين اصطلاح به معني اعم از احكام اولية فرعيه و احكام ثانويه است، به خلاف ولايت پدر در امر ازدواج، يا ولايت مؤمنان عادل در حفظ اموال غائبين، يا ولايت وصي يا قيّم شرعي بر صغار، كه محدود است. گسترش ولايت فقيه بر امور احكام اوليه و ثانويه است، و لذا ولايتش مطلقه است و اين غير ولايت خودكامه است. چرا كه اگر ولي فقيه پا را از محدودة شرع بيرون نهد، ولايتش ساقط مي‌شود، پس ولايتش مطلقه است، يعني در يك بُعد شريعت جاري نيست، بلكه وسعتش در كل شريعت و مربوط به تمامي مصالح امت است.

8- يك مغالطه: مي‌گويند؛ چون سياست يا آيين كشورداري امري جزئي و متغير و تجربي است، در ردة احكام تغييرناپذير الهي به‌شمار نمي‌آيد و به‌طور كلي از مدار تكاليف و احكام كلية الهيه خارج است. در حالي‌كه اگر چنين حرفي كه اين افراد مي‌گويند را بپذيريم بايد زمامداري معصومان از سوي دين را نيز منكر شد، و اين همان پيشنهاد جدايي دين از سياست است. آيا در هيچ زماني موردي هست كه اسلام نسبت به آن ساكت باشد و از آن بدون نظر گذشته باشد؟

9- رهبر يا مرجع؟ امكان دارد مجتهدي به دليل توانايي بيشتر فقهي، بر فقيه ديگر در امر «فتوي و مرجعيت» ترجيح داده شود، ولي به‌جهت توانايي آن مجتهد دوّم بر ادارة جامعه، او در امر رهبري بر مجتهد اول رجحان داشته باشد، پس اولاً؛ در عين اين‌كه لازم است حاكم جامعة اسلامي مجتهد و فقيه باشد، لازم نيست بالاترين مرجع از نظر فتوي و احكام فردي باشد. ثانياً؛ احكام فقهي شامل احكام فردي و احكام سياسي و اجتماعي است و حاكم اسلامي بايد مجتهدي باشد كه حتماً در احكام سياسي و اجتماعي اعلم باشد.

10- برخي ديانت را بيشتر در رابطه با امور عبادي و تكامل معنوي روح انسان مي‌دانند، كه در امور دنيوي كمتر دخالت دارد و مععتقدند امور دنيوي به خود انسان واگذارده شده، تا آن‌گونه كه مصالح و شرايط زمانه ايجاب مي‌كند، خودْ در تنظيم حيات اجتماعي، سياسي، اقتصادي خويش بكوشد. براي دين در اجتماع نقش اخلاقي قائلند و معتقدند تنها نظارت فقيهان در كنار دولتمردان به منظور جنبة ارشادي آنها بايد باشد، و مي‌گويند حكومت، كار فقيهان نيست. غافل از اين‌كه دين در كنار احكام عبادي و اخلاقي، احكام انتظامي نيز دارد كه به منظور تنظيم حيات اجتماعي و زيست مسالمت‌آميز انسان‌ها آورده شده است. يعني دين، يك نظام است (برعكس مسيحيت)، و بايد و نبايد‌هايي دارد كه به طور جدّي در جامعه بايد پياده شود تا حيات كريمه، آن‌گونه كه شايستة مقام رفيع انسانيت است تحقق پيدا كند كه در اين رابطه قرآن مي‌فرمايد:

« يَا اَيُّهَاالَّذينَ آمَنُوااسْتَجيبُوا لِلّهِ و لِلرَّسُولِ اِذا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُم»

يعني؛ اي مؤمنان دستورات خدا و رسول خدا را آن‌گاه كه شما به امري دعوت مي‌كنند اجابت كنيد تا زنده و پايدار بمانيد. در اين آيه از جامعة اسلامي خواسته، شريعت را كاملاً اجابت كنند، تا سعادت حيات دنيايي را دريافت نمايند و از كمالات دنيايي و آخرتي محروم نمانند. زيرا در جامعه‌اي كه شريعت الهي در آن حاكم نباشد، خدا حضور ندارد. و براي تحقق شريعت در همة روابط اجتماعي، نظارت فقيه كافي نيست. چرا كه شرع، كار را بر عهدة فقيه جامع‌الشرايط گذارده و به تعبير اميرالمؤمنين؛ «خدواند از علماء پيمان گرفته تا در مقابل تندروي ستمگران و فروماندگي بينوايان ساكت ننشينند».
 و در خطبه 173 مي‌فرمايد: «اِنَّ اَحَقَّ النّاسِ بِهذَا الْاَمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْهِ وَاعْلَمَهُمْ بِاَمْرِاللهِ فيه» يعني اين حقي است كه خداوند براي كساني قرار داده كه تواناترين و شايسته‌ترين و داناترين افراد امت از ديدگاه شرع در امر زعامت و سياستمداري باشند.

علاوه بر اين اگر فقيه صِرفاً مسؤليت ارشادكنندگي جامعه را بدونه قدرت اجرايي داشته باشد، وقتي دولت قدرت گرفت، ديگر گوشش بدهكار حرف آن فقيه نخواهد بود، و اگر فقها و علماء بر او سخت بگيرند، مورد بي‌مهري و احياناً آزار قرار مي‌گيرند. نمونه‌اش بي‌توجهي شاه به تذكرات آيت‌الله‌بروجردي«رحمة‌الله‌عليه» است. حتي شاه در كتاب سبز خود، از ايشان با عنوان مقام غير مسئول كه مانع پيشرفت جامعة مدني نوين كشور است، ياد مي‌كند.

مرحوم سيدجعفرمرعشي مي‌گويد: در جلسه‌اي كه حضور داشتم، ملك فيصل اولين پادشاه عراق پس از آزادي آن كشور از سلطة انگليس، به نجف رفت و در جمع علماء گفت: «اِنْتَخبوني ملكاً عل‌العراق، بِسِمَةِ اِنّي خادم العُلماء وَ موضع اوامرهم»، يعني؛ مرا براي حكومت عراق برگزينيد به‌عنوان «خادم‌العلماء» و فرمانبردار دستورات آنان. مي‌گويد: پس از به قدرت رسيدن، نامه‌اي تند به علماء نوشت كه «كفوا عن‌التدخل في‌ امرالحكومة وَ اِلاّ فعلتُ بِكم ما شِئت»، يعني؛ دست از دخالت در شئون دولتي بازداريد، وگرنه آنچه خواستم با شما رفتار خواهم نمود و بعد هم جملگي علماء را تبعيد كرد. پس نظارتِ بي‌قدرت بي‌فايده است، و نظارتِ با قدرت هم همان ولايت فقيه است، كارهاي اجرايي هم كه به عهدة مجريان است.

11- فقاهت؛ شرط ولايت: 

فقاهت، شرط زعامت و رهبري جامعة اسلامي و شرط اول توانايي گسترده و همه‌جانبة سياسي است، و اين يك شرط عقلاني است كه براي همة رهبران دنيا شرط است. چرا كه مسئول سياسي در جامعة اسلامي هم بايد جهان‌شناس باشد، و هم اسلام‌شناس. پس اين‌طور نيست كه فقاهت، علت تامّة ولايت باشد تا بگوييم هر فقيهي بالفعل داراي مقام ولايت است، بلكه فقاهت، شرطِ ولايت است.

پس در نظام اسلامي تزاحم ولايت‌ها به‌وجود نمي‌آيد و به تعداد فقيهانْ حاكم سياسي نخواهيم داشت، بلكه روايات مي‌گويند: فقها شايستگي زعامت امّت را دارند، و اين مي‌رساند كه بايد از ميان آنها شايسته‌ترينشان انتخاب گردد، چون «اقامةُ النِّظام مِنَ‌الواجباتِ الْمُطلقه»، پس بايد طوري برنامه‌ريزي كرد كه منجر به هرج و مرج نگردد و مردم به كمك اهل خبره بايد تلاش كنند شايسته‌ترين فقيه را انتخاب كنند. و چون اعمال ولايت از قبيل حكم است - و نه فتوا - هريك از فقها كه شرايط در او فراهم بود و آن را بر عهده گرفت، مسئوليت از ديگران ساقط مي‌گردد. و در هر موردي كه طبق مصلحت امت، اِعمال ولايت نمود، بر همه نافذ است، حتي فقهاي هم‌طراز او. زيرا احكام صادره از جانب يك فقيه جامع‌الشرايط بر همه - چه مقلد او باشند يا مقلد ديگري، چه مجتهد باشند يا عامي - واجب التنفيذ است. همانند ديگر امور حِسْبِيِّه كه با به عهده‌گرفتن يكي از فقيهان، از ديگران ساقط بوده و جاي دخالت براي آنان نمي‌ماند و تصميم او بر همگان نافذ است. پس در مسأله ولايت فقيه، تزاحم مطرح نخواهد شد.
آري! در ولي امر مسلمين، فقاهت شرط است، ولي ضرورتي ندارد كه در تمام ابواب فقه، استنباط بالفعل داشته باشد، يا آن‌كه در سرتاسر شريعت اعلم بوده باشد، بلكه مستفاد از فرمايش مولا اميرالمؤمنين كه مي‌فرمايند: «اِنَّ اَحَقَّ‌النّاسِ بِهذَالْاَمْرِ اَقْواهُمْ عَلَيْه وَ اَعْلَمَهُمْ بِاَمْرِاللهِ فِيْه»، آن است كه بايد حاكم جامعة اسلامي، فقيه و اعلم به شئون سياست باشد. لذا وليّ مسلمين، كه در شئون سياسي و اجتماعي، مرجع مردم است، بايد در ابعاد مربوط به ادارة كشور و تأمين مصالح امّت، فقيهي توانمند باشد و در جزئيات مسائل مربوطه استنباط بالفعل داشته باشد. و البته لازم است در ديگر مسائل فقه نيز صاحب‌نظر باشد، هرچند در امور فقه سياسي بايد اعلم باشد.

سابقه نظرية ولايت فقيه

در زمان خود ائمه، مردم همه دسترسي به امام نداشتند و امامان به عهدة مردم گذاشتند به كساني رجوع كنند كه علم به حلال و حرام دين دارند. حال وقتي در زمان حضور معصوم وظيفة مردم مراجعه به فقيهان جامع‌الشرايط است، در زمان غيبتِ معصوم به طريق اُولي وظيفة مردم مراجعه به فقيهان جامع‌الشرايط است. مالك‌اشتر كه از طرف امام به استانداري مصر گمارده شد، واجب‌الاطاعه بود و مخالفت با او مخالفت با حضرت‌علي بود. و به همين جهت هيچ فقيهي منكر ولايت نشده، بلكه اختلاف در دامنة اختيارات فقيه است.

آقاي دكترمهدي‌حائري‌يزدي در كتاب «حكمت و حكومت، ص178» مي‌گويند: 

«متأسفانه هيچ‌يك از انديشمندان كه متصدّي طرح مسأله ولايت فقيه شده‌اند تا كنون به تحليل و بازجويي در شرح‌العبارة معاني حكومت و ولايت و مقايسة آنها با يكديگر نپرداخته‌اند....... از نظر تاريخي نيز ولايت به مفهوم كشورداري، به هيچ‌وجه در تاريخ فقه اسلامي مطرح نبوده».

در حالي‌كه فقهاي اسلامي از ديرزمان در بارة احكام‌الولاة، كتاب‌ها نوشته‌اند. در نهج‌البلاغه واژة «والي» 18 بار، و «ولاة»جمع والي 15 بار، و «ولايت ولايات» 9 بار به‌كار رفته، و تمامي اين موارد همان مفهوم امارت و حكومت سياسي مقصود است.

مي‌فرمايند: « اَمّا بعد؛ فَقَدْ جَعَلَ اللهُ سُبْحانَهُ لِي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِوِلايَةِ اَمْرِكُمْ»
 يعني؛ خداي سبحان با سپردن حكومت بر شما، به دست من حقي براي من برعهدة شما نهاد. در فقه ابوابي مثل «تَحريم‌الولايةِ من قِبَلِ الجائر» يا باب «ما يَنْبَغي للوالي‌العمل به في نفسه و مع اصحابه» و غيره هست كه همه به معناي رهبري و زعامت و كشورداري آمده. پس يعني چه كه مي‌گويند در تاريخ فقه ولايت به اين معنا نيامده؟

در كتاب «حكمت و حكومت، ص177» نويسنده مي‌نويسد:

«ولايت به معناي قيموميت، مفهوماً و ماهيتاً با حكومت و حاكميت سياسي متفاوت است. ولايت حق تصرف وليّ امر در اموال و حقوق اختصاصي شخص مُوَلّي‌عليه است كه به جهتي از جهات، از قبيل عدم بلوغ و رشد عقلاني، ديوانگي و غيره، از تصرف در حقوق و اموال خود محروم است. در حالي‌كه حكومت و حاكميت سياسي به معناي كشورداري و تدبير امور مملكتي است..... و اين مقامي است كه بايد از سوي شهروندان آن مملكت كه مالكين حقيقي مشاع آن كشورند، به شخص يا اشخاصي كه داراي صلاحيت و تدبيرند واگذار شود. به عبارت ديگر حكومت به معني كشورداري، نوعي وكالت است كه از سوي شهروندان با شخص يا گروهي از اشخاص، در فرم يك قرارداد آشكار يا نا آشكار انجام مي‌پذيرد.

....... شايد بتوان گفت ولايت كه مفهوماً سلب همه‌گونه حق تصرف از شخص مولي‌عليه و اختصاص آن به ولي امر تفسير مي‌شود، اصلاً در مسائل جمعي و امور مملكتي تحقق پذير نيست».

در جواب بايد گفت: معلوم نيست اين معنا را از كدامين منبع گرفته‌اند كه هيچ‌يك از مطرح‌كنندگان مسأله ولايت فقيه چنين مفهوم نادرستي را حتّي تصور هم نكرده‌اند. اصولاً در مفاهيم اصطلاحي، بايد به اهل اصطلاح رجوع كرد، سپس آن را مورد اعتراض قرار داد، وگرنه اين‌گونه اعتراضات، اعتراض به تصورات خويشتن است و نه به طرف مورد خطاب.

ولايت در كلمات فقها: در ادامة اشكال به نويسندة فوق بايد گفت: اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت كبري و در امتداد امامت دانسته‌اند. امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» در اين رابطه مي‌فرمايند: «فَلِلْفَقيهِ‌الْعادِلِ جَميعُ مَا لِلرَّسُولِ وَ الْاَئِمَةُ مِمّا يَرْجِعُ اِليَ‌الْحُكُومَةِ وَالسِّياسَتِه».
 و در جاي ديگر مي‌فرمايند:
«احكام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا مخصوص عهد حضور نيست، لذا بايستي همان‌گونه كه حاكميت اين احكام تداوم دارد، مسؤليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع‌الشرايط، شايسته‌ترين افراد براي عهده‌دارشدن آن مي‌باشد».

در اين جملات اصلاً مسأله‌اي به‌عنوان ولايت بر محجوريت نيست.

اين گفتار امام«رحمة‌الله‌عليه» همان چيزي است كه فقهاي نامي شيعه از قرن‌ها پيش گفته‌اند و همة مسؤليت اجرايي احكام انتظامي اسلامي را برعهدة فقهاي جامع‌الشرايط دانسته‌اند. از جمله شيخ مفيد(متوفاي سال 413) در كتاب «المقنعه»810 مي‌فرمايد: 

«اجراي حدود و احكام انتظامي اسلام، وظيفة «سلطان اسلام» است كه از جانب خداوند، منصوب گرديده، و منظور از سلطان، ائمه هدي از آل‌محمد«صلواة‌الله‌عليهم» يا كساني كه از جانب ايشان منصوب گرديده‌اند، مي‌باشند و امامان نيز اين امر را به فقهاي شيعه تفويض كرده‌اند تا در صورت امكان، مسؤليت اجرايي آن را بر عهده گيرند».

سلاّر، حمزة‌بن‌عبدالعزيزديلمي(متوفاي سال 448) از فقهاي نامي شيعه در كتاب فقهي معروف خود «مراسم» در363 مي‌نويسد:

«امامان معصوم اجراي احكام انتظامي را به فقها واگذار نموده و به عموم شيعيان دستور داده‌اند تا از ايشان پيروي كرده، پشتوانة آنان باشند، و آنان را در اين مسؤليت ياري كنند».

شيخ‌الطائفه ابوجعفرمحمدبن‌الحسن‌طوسي(متوفاي سال 460) در كتاب «النّهايه» مي‌فرمايد:

«حكم نمودن و قضاوت بر عهدة كساني است كه از جانب سلطان عادل(امام مأذون) مأذون باشد و اين وظيفه برعهدة فقهاي شيعه واگذار شده».

عين همين نظر را علامه‌حلّي(متوفاي 771)، شهيد اول(شهيد در سال 786)، شهيدثاني(شهيد در سال 965)، محمدبن‌فهدحلّي(841)، محقق ملا‌احمد‌نراقي(1245)، صاحب جواهر(1266) گفته‌اند، كه عين گفتار آنها موجب اطالة كلام است.

ولايت فقيه به عنوان «وظيفه و مسؤليت»

لازم به تذكر است فقهايي كه به عنوان مخالف ولايت فقيه مطرح شده‌اند، مانند شيخ انصاري يا آيت‌الله‌خوئي، اينان منكر مطالب يادشده در كلام صاحب‌جواهر و ديگر فقها نيستند، بلكه مدعي آن هستند كه اثبات نيابت عامّه و ولايت مطلقة فقيه به‌عنوان منصب، از راه دلايل ياد شده مشكل است. و اما در بارة اين مسأله كه تصدي امور عامّه، به‌ويژه در رابطه با اجراي احكام انتظامي اسلام در عصر غيبت، وظيفة فقيه جامع‌الشرايط و مبسوط‌اليد است، مخالفتي ندارند. بلكه صريحاً آن را از ضروريات شرع مي‌دانند، منتها آن را به‌عنوان يك واجب كفايي مي‌دانند كه اگر كساني كه شايستگي برپا ساختن آن را دارند، عهده‌دار شوند، از ديگران ساقط است (يعني از امور حسبيه مي‌دانند، مثل كفن و دفن ميّت) ولي ديگر فقها اين را يك منصب مي‌دانند كه از جانب شرع به آنان واگذار شده.

آيت‌الله‌خويي در بارة اجراي حدود شرعي و احكام انتظامي اسلام كه بر عهدة فقيه جامع‌الشرايط است مي‌گويند:

«اين مسأله بر پاية دو دليل استوار است: اولاً؛ اجراي حدود كه در برنامة انتظامي اسلام آمده، همانا در جهت مصلحت همگاني و سلامت جامعه تشريع گرديده‌است تا جلو فساد گرفته شود. و اين مصلحت نمي‌تواند مخصوص به زماني باشد كه معصوم حضور دارد. اين‌گونه تشريعات، همگاني و براي هميشه مي‌باشد. ثانياً؛ ادلة وارده در كتاب و سنت كه ضرورت اجراي احكام انتظامي را ايجاب مي‌كند، اصطلاحاً اطلاق دارد و به حسب حجيت(ظواهر الفاظ) به زمان خاصي اختصاص ندارد. و لذا اجراي اين احكام در دوران غيبت، دستور شارع است. بلي در اين كه اجراي آن برعهده چه كساني است، بيان صريحي از شارع نرسيده و از ديدگاه عقل ضروري مي‌نمايد كه مسؤل اجرايي اين‌گونه احكام، آحاد مردم نيستند...... علاوه آن كه در توقيع شريف آمده (وَ اَمَّاالْحَوادِثُ الْواقِعَةِ فَارْجِعُوا فيها الي.....). و در روايت حفص آمده (اجراي حدود با كساني است كه شايستگي نظر و فتوي و حكم را دارا باشند). اين‌گونه روايات به ضميمة دلائلي كه حق حكم نمودن را در دوران غيبت از آن فقها مي‌داند، به‌خوبي روشن مي‌سازد كه اقامة حدود و اجراي احكام انتظامي در عصر غيبت، حق و وظيفة فقهاء مي‌باشد».

اگر ملاحظه شود استدلال فوق، فرقي با استدلال صاحب جواهر و ديگر فقيهان ندارد، و همگي به اين نتيجه رسيده‌اند كه در عصر غيبت، حق تصدي در امور «حسبيه» از جمله اجراي احكام انتظامي به عهدة فقيهان جامع‌الشرايط است، خواه به حكم وظيفه يا منصب شرعي. آيت‌الله‌خويي و شيخ انصاري آن را يك وظيفة شرعي مي‌دانند. چنانچه آيت‌الله‌خويي مي‌گويند:

«ثبوت ولايت فقيه در عصر غيبت دليلي ندارد، و آنچه طبق نصوص شرعي براي او ثابت است نفوذ قضا و حجيت فتواي اوست. و جواز تصرف او در امور حسبيه (اموري كه شرع راضي به تعطيل آن نيست، مانند اجراي احكام انتظامي اسلام) از باب ولايت او نيست، بلكه تنها به‌جهت مورد متيقن بودن وي، در به‌پاداشتن چنين امور است».

يعني يك تكليف شرعي كفايي است و جواز تصرف فقيه، ناشي از حقي است كه شرع بر عهدة او گذارده و به «حق تصدّي» ياد مي‌شود، كه اين «حق تصدّي» عيناً همان «حق تولّي» است كه در عبارت ديگران به نام «ولايت» ياد مي‌شود و اختلاف در تعبير موجب اختلاف در اصل ماهيت نمي‌شود.

وقتي كسي بيايد و بگويد ولايت فقيه به معناي قيموميت بر ديوانگان است و اين همه متون ديني را از موافق و مخالف در مورد حق تصدّي يا حق ولايت براي فقيه جامع‌الشرايط، ناديده بگيرد، شخصي هم در سالگرد بزرگداشت دكترشريعتي در دانشگاه شيراز خواهد گفت:

«جامعة مدني، ولايت مطلقه را نمي‌خواهد، حتي ولايت را نمي‌خواهد، چه رسد به مطلقه. ما احتياج به رهبر نداريم، مگر مردم يتيم‌اند كه پدر بخواهند. فاسيشت‌ها به دنبال پدر مي‌گردند. انبياء مي‌گفتند: چگونه خدا را بايد رهبر كرد، نمي‌گفتند مطيع رهبر باشيد. فاشيست‌ها مي‌گويند بايد مطيع رهبر بود. ما از ولايت كه حرف مي‌زنيم مثل اين است كه بگوييم در زمين خدايان متعددي داشته باشيم. رهبر، خداي زميني است. الآن پيشواپرستي حاكم است، همه چيز در حاكم ذوب مي‌شود با رهبريت مي‌خواهند كل جوامع بشري را از بين ببرند. اين‌ها رهبر اسلام را به همه تحميل مي‌كنند، تحميل جبّارانه.....».

ملاحظه مي‌شود كه گوينده اين سخنان نه‌تنها ولايت فقيه را قيموميت پنداشته، بلكه آن را به يك خودكامگي تفسير كرده كه حداقل بايد بگوييم؛ نمي‌داند.

يا يكي از نويسندگان در مجلة كيان شمارة 36 مي‌نويسد:

«آيا شگفت‌آور نيست كه فقيهان شيعه براي اثبات ولايت مطلقه فقيه، تكيه‌شان بر روايتي است از عمربن‌حنظله كه در ثقه‌بودنش جمعي شك داشته‌اند و مضمون روايت هم سؤالي است مربوط به نزاع‌هاي جزيي بر سر ارث و طلب».

ملاحظه مي‌شود كه خارج از تخصص سخن گفتن چه مشكلاتي براي جامعه به‌بار مي‌آورد. زيرا اولاً؛ مسأله ولايت فقيه يك مسأله كلامي است و نمي‌توان مسأله كلامي را با خبر واحد اثبات نمود. لذا عمده استدلال فقها در اين باره به ضرورت عقلي است. و به گفتة امام«رحمة‌الله‌عليه» تمامي ادله كه بر ضرورت امامت اقامه مي‌شود در بارة ولايت فقيه در عصر غيبت جاري است، و رواياتي كه در اين زمينه آورده مي‌شود نيز جنبة تأييد دارد. ثانياً؛ روايت عمربن‌حنظله به‌عنوان «مقبوله» در لسان فقها مطرح است و فقها كه خودْ اهل فن‌اند آن را به‌عنوان روايت پذيرفته شده تلقي كرده‌اند كه در بحث‌هاي قبلي نظر عزيزان را در مورد روايت عمربن‌حنظله و نظر علماء در رابطه با آن جلب نموديم. ثالثاً؛ اگرچه سؤال در بارة مطلب خاصي است، ولي جواب اگر به صورت كلي القاء شود جنبة اختصاصي آن منتفي مي‌گردد كه بحث آن گذشت.

بسم الله الرحمن الرحيم
سرفصل‌‌هاي مبحث «مباني حكومت دينـي»

1- همواره مقام وحداني ، عامل حفظ و بقاي عالَم كثرت است ، مثل روح كه عامل حفظ و بقاي بدن است .

جامعه كه حقيقتش كثرت است اگر از طريق پذيرش حكم خدا به مقام وحدت متصل نشود ، بقاء و حيات ندارد ، بلكه حياتش دروغين و انسجامش وَهمي است . مثل بدن مرده‌اي است كه به واقع انسجام و يگانگي حقيقي ندارد و ديگر حقيقتاً اعضاء در اختيار يك هدف واقعي قرار ندارند.

2- خداوند در سورة شوري آيه 9 مي‌‌فرمايد : « فَاللهُ هُوَ الْوَليُّ » يعني فقط خدا « وليّ» است و لذا فقط حكم خدا بايد در امور انسان - اعم از شخصي و اجتماعي - حاكم باشد .

3- براي حاكميت حكم خدا بر انسانِ مختار ، نبي و امام نياز است ، پس نبي و امام آينه نمايش حكم خدايند و هيچ چيزي از خود ندارند .

4 - در زمان غيبت امام زمان( براي اينكه رابطه انسان و جامعه با آسمانِ معنا قطع نشود و حكم خدا در امور انسان‌ها - اعم از شخصي و اجتماعي - جاري و حاكم باشد ، ضرورت دارد يك كارشناسِ كشف حكم خدا از طريق كتاب و سنت ، در صحنه باشد تا اين نياز برآورده شود.

5 - خدايي كه براساس حكمت بالغه‌‌اش كه هيچ نيازي را بي‌جواب نمي‌‌‌گذارد و براي ما پيامبر و امام پروريد ، چون در زمان غيبت نياز به يك فقيه اَعلم و شجاع و متقي داريم ، اين چنين فقيهي را هم پروراند ، و وظيفه مردم است تا از طريق خبرگان فقيه شناس او را كشف نمايند.

سؤال: با توجه به اينكه كسي نياز به ولي دارد كه خودش به خودي خود نتواند اموراتش را مديريت كند ، مگر ملت مسلمان صغير يا سفيه‌‌اند كه نياز به وَلي دارند؟

جواب: نياز به وَلي دو جنبه دارد . يكي از جنبه ديوانگي و يكي از جنبه فرزانگي . يعني هم پيامبر ولي و سرپرست مي‌‌خواهند كه سرپرست او خدا است ، و هم مؤمنين وَلي مي‌‌‌خواهند كه آن ولي ، خدا و رسول و امام‌‌اند . و هم ديوانگان و كودكان سرپرست مي‌‌خواهند كه آن سرپرست كسي است كه بايد امورات آنها را به عهده بگيرد . تفاوت امر هم در اين است كه « وليّ » مؤمنين مثل پيامبر و امام ، وقتي دستور مي‌‌‌دهند براي خودشان هم واجب است كه انجام دهند ، چون در واقع حكم خدا را اظهار مي‌‌‌دارند . اما سرپرست و « وليّ » كودكان و سفيهان اگر دستوري بدهند براي خودشان واجب نيست . و ولايت فقيه از نوع ولايت بر فرزانگان است و به همين جهت هم حكم فقيه بر خودش هم واجب است كه انجام دهد.

سؤال: اگر تنها راه نجات انسان‌ها اجراي حكم خدا در امورات اجتماعي و فردي آنهاست ، پس چرا پس از بيست سال اجراي برنامه ولايت فقيه هنوز مشكلات زيادي باقي است؟

جواب: اولاً غفلت نكنيم كه مسئله ولايت فقيه ، مثل مسئله روزه گرفتن است كه بايد همواره تلاش كنيم كه روزه ما به آن روزه واقعي كه دين دستور داده است نزديك شود ، و اين طور نيست كه اگر امسال نتوانستيم آن گونه كه دين فرموده روزه بگيريم و به واقع تمام اعضائمان اعم از چشم و گوش و قلبمان روزه نبود، تصميم نمي‌‌‌گيريم سال ديگر روزه نگيريم ، بلكه برعكس تلاش مي‌‌كنيم سال ديگر روزه‌اي بگيريم كه به مقصد و هدف نزديك‌‌تر باشد . و مسئله حاكميت حكم خدا از طريق وليّ فقيه براي نجات جامعه هم همين طور است كه بايد همواره تلاش كنيم حكم خدا از طريق ولايت فقيه در امورات جامعه حاكم شود تا آرام آرام به آن نتايجي كه بايد برسيم دست پيدا كنيم .

ثانياً: اگر از حاكميت حكم خدا از طريق وليّ فقيه دست برداريم ، آيا راه ديگري هم براي بشر داريم ؟ آيا بقيه كشورهاي دنيا به جهت همين فاصله گرفتن از حكم خدا گرفتار اين همه مشكلات غيرقابل علاج نشده‌اند و حتي گرفتاري‌‌هاي ما هم به جهت تأثيرپذيري از همان فرهنگ‌‌هاي بريده از حكم خدا نيست؟

حدّ ولايت‌پذيري از نماينده‌هاي ولي فقيه

سؤال: حدود ولايت‌پذيري از مسئولين نظام اسلامي چقدر است؟ آيا بدون دليل بايد دستور مسئول بالاتر را پذيرفت يا نه؟

جواب: اين سؤال را همان اوايل انقلاب از امام‌خميني«رحمه الله علیه» پرسيدند. چون بابي باز شده ‌بود؛ که چون مسئولان نظام در انتها به ولي‌فقيه ختم مي‌شوند و ولي‌فقيه هم نائب امام زمان( است، پس تمرّد از دستور مسئولان، تمرّد از دستور امام زمان( است. از امام‌خميني«رحمة‌الله‌علیه» كيفيت موضوع را سؤال كردند، امام«رحمة‌الله‌علیه» فرمودند: «هرکس بر اساس وظيفه‌اي که قانون به عهده‌اش گذاشته ‌است، حق دارد دستوربدهد. و هر کس هم به‌اندازه‌اي که قانون به عهده‌اش گذاشته است باید دستور مقام بالاتر را بشنود.
باز اين نكته را عنايت بفرماييد: در زمان پيامبر، حضرت شخصي را فرماندة يک گروهي نمودند تا برود يک جايي را فتح‌کند. آن فرمانده در بين راه يک آتشي روشن‌کرد و به عنوان نمايندة پيغمبر گفت: « داخل آتش شوید، اگر حرف من را نشنويد، حرف پيغمبر را نشنيده‌ايد»، هيچ‌کس نرفت. بعد كه برگشتند مسأله را با پيغمبر در ميان گذاشتند، حضرت فرمودند: هر کدام‌تان در آن آتش رفته‌بوديد، به جهنّم مي‌رفتيد. چون به اين آقا گفتيم: فرماندة سپاه باش در مقابل دشمن، پس اگر گفت: اين طرف جبهه مشغول جنگ باش، بگوييد: چشم! ما كه او را صاحب شما نكرديم. حتّي همين حالا که نماينده‌هاي ولي‌فقيه در مراكز مختلف هستند، نمايندة ولايت فقيه هستند در جهت خاص، بسيار فرق‌مي‌کند با خود امام زمان(. يعني مثلاً اگر اين آقا را ولي‌فقيه نماينده کردند در اين شهر، وظايفش مشخص است، اگر از آن وظايف خارج ‌شد، قابل پذيرش نيست. نمايندة ولي فقيه مشخص است در چه چيز نماينده است. ولي امام زمان قصه‌اش قصة «اَلنَّبِيَ اَوْلَي بِالمُؤمنينَ مِن اَنفُسِهِم» است؛ یعنی پيغمبر و امام، از مؤمنان، بر مؤمنان اَولي هستند. امّا بقيه نه؛ ولايتشان جهت دارد؛ مثلاً بنده مسئول يک جايي هستم، بايد فقط در جهت مسئوليتم دستور بدهم، که آن را هم «شرح وظايف»م مشخص ‌کرده ‌است، و شما هم اگر دستور من جزء «شرح وظايف»م نبود، مي‌توانيد عمل‌نکنيد.

در مورد «ولايت فقيه» امام خميني«رحمة‌الله‌علیه» حرف خوبي مي‌زنند؛ مي‌گويند: ولي فقيه حرف خدا و پيغمبر را مي‌زند. از طرفي حرف خدا و پيغمبر را هم که بدون شرط بايد پذيرفت، پس ولايت‌فقيه مطلقه است. آن «ولايت مطلقه»اي که امام براي ولي فقيه مي‌فرمايند، از همين جهت است: چون ولي فقيه دارد استخراجِ حکم خدا و معصوم مي‌کند. اگر حرف خودش را مي‌زند، به ما ربط ندارد كه از او تبعيت كنيم، ولي اگر مي‌گويد: «من از منصب ولايت فقيه اين حرف را مي‌زنم.»، حکمش حکم خداست. براي همين هم يک شخصيت حقوقي دارد يک شخصيت حقيقي. - شخصيت حقيقي رهبري مثل بقيه آحاد مردم يک رأي است - ؛ يعني شخص رهبري با اين فرد عادي هر دوشان يک رأي دارند، امّا شخصيت حقوقي ‌ايشان ديگر خودشان نيستند؛ حکم خدا و رسول است؛ چون او کارشناس کشف حکم خدا و رسول است. اينجا که ديگر حکم خودش را نمي‌دهد. اگر اينجا حکم ايشان را نپذيرفتيد، حکم خدا و رسول را نپذيرفته‌ايد. آن‌وقت باز غفلت نفرماييد كه نمايندة ولي فقيه، که خودش فقيه نيست. نمايندة ولي فقيه يا فلان رئيس، يا فلان فرمانده، وظيفه و مأموريتي دارند و وظيفه‌شان است که آن مأموريتي که به عهده‌اش گذاشته‌اند را در اين سازمان سيربدهد. از اين جهت هم بايد حرفش را شنيد.
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� - الميزان، ج 16، ذيل همين آيه.


� - نهج‌البلاغه، فيض، ج 40.


� - سوره نساء، آيه 64.


� - سوره مائده، آيه 51.


� - سوره مائده، آيه 50.


� - سوره شعراء، آيه 29.


� - سوره نساء، آيه 59.


� - سوره بقره، آيه 61.


� - وجوب من‌اللّه، و نه وجوب عَلَي اللّه، يعني شأن خدا چنين است كه اقتضاي پرورش و تعيين وليّ براي جامعه دارد، نه اين‌كه بايد خدا چنين بكند كه جنبه تعيين تكليف براي خدا پيش مي‌آيد.


� - سوره نساء، آيه 141.


� - سوره بقره، آيه 124.


� - سوره شعراء، آيه 151.


� - سوره كهف، آيه 28.


� - سوره هود، آيه 113.


� - سوره بقره، آیه 117.


� - سوره احزاب، آيه 6.


� - اشكالي است كه آقاي دكترمهدي‌حائري‌يزدي در كتاب «حكمت و حكومت» به ولايت فقيه گرفته‌اند.


� - وسائل‌الشيعه، ج 8، ص 99.


� - فرقه‌اي از شيعه كه امام هفتم را مهدي امت مي‌دانند.


� - سوره زخرف، آيه 54.


� - سوره شعراء، آيه 215.


� - سوره توبه، آیه 123.


� - در سال‌هاي گذشته دولت‌ها ارتش مستقلي از مردم نداشتند، بلكه خود مردم به صورت تُرك و شاهسَون و لُر و قشقائي جهت دفاع از كشور مجهز بودند.


� - سوره احزاب، آيه 36.


� - نهج‌البلاغه، خطبه 173.


� - سيد حيدر آملي، نص‌النصوص، ص 168.


� - سوره انفال، آيه 24.


� - خطبه شقشقيه.


� - نهج‌البلاغه، خطبه 216.


� - كتاب البيع، ج 2، ص 417.


� - جهت اطلاع بيشتر به كتاب «ولايت فقيه آيت‌الله محمدهادي‌معرفت» رجوع شود.


� - مباني تكلمه‌المنهاج، ج 1، ص 224 و نيز التنقيح- اجتهاد و تقليد، ص 419.





